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 درآمد

 

در ، 1333حماسه ی گیل گمش را در تیرماه       ، دکتر داود منشی زاده    
) . انتشارات فرهنگ سومکا ـ سری سوم ـ دفتر دوم          (تهران منتشر کرد     

 ) Georg Burckhardt( ورگ بوکهارت   وی گیل گمش را از نوشته ی گئ       
آلمانی به فارسی برگردانده بود و پیش گفتاری در چهار رویه بر آن نوشته              

 .بود
روی به کتاب   ،  که در تعطیل دانشگاه به تهران آمدم        1335 در سال   

، ترجمه ی دکتر داود    “گیل گمش ” فروشی ها آوردم و در این میان، کتاب       
 .منشی زاده را نیز خریدم

این کتاب را از آلمانی به فارسی       ، نان که گفته شد، دکتر منشی زاده     چ
 Georg(برگردان گئورگ بورکهارت    ، در بازگشت به آلمان   . برگردانده بود 
Burckhardt (              به آلمانی را خریداری کردم ؛ اما بهره گیری از آن برای من

 اندازه ایتا ، که دو سال و اندی بود که سرگـرم تـحصیل به آن زبان بودم 



 گيل گمش/       
 

 

٢

 

“ بورکهارت”برگردان دکتر منشی زاده را باکار          ، بعدها.  دشوار می نمود 
کار بسیار نیکویی به خوانندگان ارائه کرده        ، دکتر منشی زاده  ، برابر کردم 

 .است
 

شنیدم که دوباره گیل گمش    ، پس از پایان درس که به تهران بازگشتم       
 ـ یک شنبه   61 ـ شماره    کیهان] روزنامه[هفتگی  ( “ کتاب هفته ” در قالب   

به دفتر روزنامه کیهان رفتم و       . به بازار آمده است   ، )1340اول بهمن ماه   
، در همان نگاه نخست    . یک شماره از آن را بخرم       ، خوش بختانه توانستم 

: نوشته شده بود به نثر فارسی         ، زیرا به جای مترجم   . شگفت زده شدم   
 .احمد شاملو

نثر ” از واژه ی   ، ای برگردان یا ترجمه      با خود اندیشیدم که شاید به ج      
احمد (ش  . اما هنگامی که توضیح آقای ا      . بهره گرفته شده  است   ، “ فارسی
سخت ، از شگفتی بیرون آمدم و از این همه گستاخی           ، را دیدم ) شاملو

 :ایشان در آغاز کتاب نوشته بودند . غمگین شدم 
 

حصول کهن ترین م . حماسه ی عظیم گیل گمش است   ، و اینک 
 ...اندیشگی انسان

 من این حماسه را از روی ترجمه ای که هفت سال پیش از              
منشی زاده صورت گرفته     ] داود[ به وسیله ی آقای دکتر      ، این

بی هیچ ، چرا که این شاه کار اندیشه ی انسانی      ، پرداخته ام، است
من در اشتیاق ترجمه ی     . نیازمند ترجمه ی مجددی بود    ، تردید

سوختم و هرگز نتوانستم متن فرانسوی معتبری        این حماسه می   
، در هرحال ... به دست آورم    ، که بتواند زمینه ی کار قرار گیرد      

را که  “ نوشته” این  ، و تا آن روز   . روزی بدین کار دست خواهم زد     
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به نام  ، متن آن از آقای منشی زاده است و نثر آن از من                 
 .از من بپذیرید، “حماسه ی گیل گمش”

 
 :ن زمان به من گفت ظریفی هما

 لوح اول
 

 پهلوان، در اشتیاق اختراع هواپیما، سخت می سوخت
 

 لوح دوم
 

هرچه در میان خرت و پرت هایش گشت، الگوی مناسبی برای اختراع 
 هواپیما، پیدا نکرد

 
 لوح سوم 

 

پهلوان، در حالی که پوست شیر دربر کرده بود، از راه خیابان حافظ، 
 .زدسری به خیابان فرانسه 

 
 لوح چهارم

 

پهلوان در میان بساط خرده . چندتنی، در آن جا بساط پهن کرده بودند
 .فروشان نیز، نتوانست الگوی مناسبی برای کار خود بیابد

 
 لوح پنجم 

 

 .پهلوان سرازیر شد و از خیابان نادری، به خیابان فردوسی رسید
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 لوح ششم
 

و عبدالرحمن فرامرزی از بنگاه هواپیمایی دکتر مصطفی مصباح زاده 
 ...برای پرواز به دست آورد ، یک بلیت درجه ی یک رایگان) کتاب هفته(

• 
• 
• 

 لوح دهم
پهلوان، درحالی که دو پوست شیر در بر کرده بود، شتابان و نفس زنان، 

 .خود را به فرودگاه رسانید
 

 لوح یازدهم
 . درون افکندبا چالاکی از پلکان ویژه ی هواپیما بالا رفت و خود را به

 
 لوح دوازدهم

 

پهلوان، به خلبان هواپیما که در آستانه ی در، برای خوش آمدگویی به             
 : باصدای پرطنینی فریاد زد، مسافران ایستاده بود

 
 .من روزی هواپیما را اختراع خواهم کرد، سرانجام

 
گیل گمش را به   ، بدون هرگونه دودلی، اگر آقای دکتر داود منشی زاده        

از وجود آن خبردار     ، “ ش. ا  ” هرگز آقای    ، رنگردانده بودند فارسی ب 
، از سوی دیگر  . ایشان را بسوزاند  ، تا آتش اشتیاق ترجمه ی آن     ، نمی شد
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“ معتبر”موجود فرانسه ی گیل گمش را      یا ترجمه های   ترجمه، چگونه ایشان 
ارزیابی نکردند؟ آن هم پرسشی است که کاش زنده می بودند و پاسخ                 

 .می دادند
 :داریوش آشوری درباره ی این کار به من گفت ، یکی دو سال پس از آن

 
منشی زاده را به نثر عامه      ] باستانی[نثر فاخر و آرکائیک     ...  او  

 .پسند، تنزل داده است 
 

صاحب نثر فارسی گیل گمش، به گمان این که آقای دکتر داود                   
ا به حساب خود،     منشی زاده، متوجه زمان فعل   ها در متن نشده، آن ها ر           

 .درست کرده اند
در حالی که اگر حتا خلاصه ی پیش گفتار گئورک بوکهارت را خوانده             

 :بودند، در می یافتند که 
 

تغییر شدید ازمنه ی افعال که توجه خواننده را فورا جلب               
 .نگه  داشته شده، می کند، به عمد چنان که در متون اصلی بود

 
پدرش ابراهیم   . زاده شد  1293در سال  ، دکتر داود منشی زاده      

. شرکت داشت ، در انقلاب مشروطیت   بود که  کسانی منشی زاده از زمره ی  
 .اعدام شد، بود و بدین سبب“ کمیته ی مجازات” از مسئولان ، او

از سوی دولت برای تحصیل به         ، 1310داود منشی زاده در سال         
به آلمان  ، وی پس از دریافت لیسانس ادبیات از فرانسه       . فرانسه گسیل شد  

از دانشگاه برلن در رشته ی دکترای      ، ) خ1322( م   1941رفت و در سال     
 1326/م1947(چند سال پس از آن      . دانش آموخته  شد  ، ادبیات و فلسفه  
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، ، دانشگاه مونیخ، از وی برای درس دادن در رشته ی ایران شناسی               ) خ
 به مصر رفت و    ) خ1328/م1949(وی دوسال بعد     . دعوت به عمل آورد    

 .استاد مدعو دانشگاه قاهره در رشته ی فلسفه می بود
اما پس از چند     . سپس به ایران آمد و به کارهای سیاسی پرداخت            

دوباره به اروپا بازگشت و کرسی فرهنگ ایران باستان در دانشگاه              ، سال
 در همان   1368وی در سال     . اوپسالا در کشور سوید به وی واگذار شد         

 . به خاک سپرده شدشهر درگذشت و در همان جا
 :این  آثار از او به جای مانده اند ، افزون بر برگردان گیل گمش 

 
 )ترجمه از آلمانی(جهان داری پارس ها 

 )ترجمه از آلمانی( داریوش یکم پادشاه پارس 
جستارهایی در جغرافیای اساطیری و تاریخی      ( و هرود و ارنگ     

ترجمه با  ،  )آلمانی( پژوهـش ژوزف مارکـوارت    ) ایران شرقی 
داود منشی زاده ـ انتشارات موقوفات دکتر محمود         : اضافات از   

  1368افشار یزدی ـ چاپ یکم ـ تهران 
 

چهارکتاب زیر را به زبان       ، داود منشی زاده، هنگام بودن در سوئد         
 : آلمانی، منتشر کرد 

 
DasPersische im Codex Cumanicus 1969 (Acta Universitatis     
         Upsaliensis) 

 
Ziya des Persischen Passionsspiel. Uppsala.1977 ’Ta 

 
 Topographisch - Historishe studien zum Iranischen National 

Epos. Wiesbaden. 1975 (Abhandlungen fűr die 
 kunde des Morgenlandes.41.2)           
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Die Geschichte Zarer' s. Ausfuhrlich kommentiert.    
        Uppsala. 1981 (Acta Universitatis Upsaliensis, 4) 

 
 .شماری نیز رساله ی عقیدتی و سیاسی دارد، البته او

 
او . چهره ی دلپذیری نیست  ، اما چهره ی سیاسی دکتر داود منشی زاده      

  با برگردان نام حزب ناسیونال سوسیالیست کارگر آلمان
Nationalozialistischen Deutschen Arbeiter Partei (NSDAP) 

حزب ناسیونالیست ملی کارگران     ، گذاردن نام ایران به جای آلمان       و
نشانی نزدیک به چلیپای شکسته     ،  وی. کرد را پایه گزاری ) سومکا(ایران  

از راه  ، را برای حزب سومکا برگزید و تا آن جا که توانست          ) گردونه ی مهر (
 . کردو روش حزب نازی آلمان پیروی

جوانانی مانند شاپور    ، تند و تیز او    “ نازی گرایی” در این میان، در       
 .نیز مؤثر بودند... داریوش همایون و ، زندنیا 

وسیله را توجیه   ، سخت بر این باور بود که هدف        ، دکتر منشی زاده  
 .راه و رنگ عوض می کرد، می کند و از این رو، به مقتضیات روز

در نشست  ،  اعضای مؤثر حزب سومکا بود        آقای شاپور زندنیا که از     
گروهی از اهل قلم که سال ها پیش در عصر نخستین پنج شنبه های هر               

مدیر و سردبیر روزنامه ی اراده ی      (، برج در خانه ی آقای رحیم زهتاب فر       
  :گفت، برگزار می شد)  و پس از آن1320آذربایجان در سال های 

 
 آقای داود منشی زاده     ، مرداد 28یکی دو روز پیش از کودتای       

آزاد ، که به دستور فرماندار نظامی تهران بازداشت شده بودند           
وقت ملاقاتی برای   ، از جناب آقای دکتر مصدق     ، از این رو . شدند
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داود [ مرداد گرفته شده بود که رهبر         28 بعدازظهر روز    2ساعت  
خدمت ایشان برویم و     ، و چندتن از سران سومکا     ] منشی زاده 
 . بکنیمتجدید بیعت

خبر آوردند که خانه ی    ]  مرداد 28روز  [ صبح     11حدود ساعت   
 4ساعت  ، از این رو . دکتر مصدق به دست کودتاگران افتاده است      

، داریوش همایون  ، آقای منشی زاده    ، بعدازظهر همان روز    
به باشگاه افسران   ] شاپور زندنیا [مکری و من    ]  منوچهر امیر [دکتر

 .عت کردیمبی، رفتیم و با سپهبد زاهدی
 ) نقل از یادداشت های برداشته شده از گفته های ایشان(

انگیزه ی انتشار دوباره ی ترجمه ی دکتر داود منشی زاده از حماسه ی            
گیل گمش این است که امروزه آشکار شده است که خاست گاه تمدن                 

از . تمدن آرتا در کنار هلیل رود یا تمدن جیرفت بوده است             ، میان رودان
بررسی های باستان شناسی که در گورستان اسپی دژ در             ، رسوی دیگ 

نشان ، سیستان به عمل آمده، هم بستگی این تمدن را با تمدن آرتا                 
 .می دهد

یک ظرف سفالی   ، از یافته های بسیار چشم گیر در گورستان اسپی دژ        
با پیدا شدن این اثر و این که          . چهار هزارساله با نقش گیل گمش است       

این ، است) هلیل رود ـ جیرفت   (برگرفته از تمدن آرتا     ، نتمدن میان رودا  
گمان به باور بدل شده است که این اسطوره از این سوی به آن سوی                    

یعنی از سیستان به میان رودان و در آن جا، با حال و هوای محل،                 ، رفته
 .دچار دگرگونی هایی شده است

 
  خورشیدی 1387تهران ـ شهریورماه 

                                                   دکتر هوشنگ طالع                  
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 تاریخ چه ی این افسانه
 

هاید پارک لندن موزه ای دایر شد و در » قصر بلور « در 1854در سال 
در در ) آشور(آن دو تـالار و جلوخـان عظیمی را از جلال و شکوه شرق قدیم                

با یفات و دربار شاهانه، گاوهای بال دار        یفات و دربار شاهانه، گاوهای بال دار        تالار تشر تالار تشر : : معـرض نمایش گذاشتند     معـرض نمایش گذاشتند     
پهلوان پیروزمند، آن که از     «گمش  سـر انسـان با کاشی های رنگی براق، گیل         

در حالی که شیر را می کشد، تصاویر شکار و          » سـختی هـا شـادتر مـی شـود         
 !  همه از بیست و هفت قرن پیش، از سلطنت آشور بانیپال. جنگ
 

 ترتیب  Austen Henry Layard ایـن نمایشـگاه را اوسـتن هنری لایار   
بـی پول و تنها به همراهی       ] ] خخ12181218[[م  م  1839داده بـود کـه در سـال هـای           

و سـه سال قبل از ترتیب       .  خـود را بـه موصـل رسـانیده بـود           ،،مسـتخدمی 
 معاونت وزارت خارجه ی انگلیس را به او سپرده        ،،نمایشـگاه قصـر بلور لندن     

 .بودند
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و در سن چهل و سه سالگی       . تلایـار در آن وقـت سـی وچهار سال داش          
 ،،]]خخ12181218/ / مم1839[[در مسافرت سال    . وزیـر سـاختمان هـای عمومـی شد        

 Larissa  آن را لاریسا  Xenophon لایـار به محلی می رسد که کسنوفون 
 :می نامد 

 
که با گیاه و علف پوشیده شده و در           جـرم عظـیم بـدون شکلی      

آن جاها که باران    مگر  . هیچ جایی آثار دست انسانی را نشان نمی دهد        
 دره هایـی بـریده و شسته و بدین ترتیب محتویات آن را               ،  ، زمسـتان 

 .آشکار کرده
 

 ،،نه ها اادر مـیان عـرب هـا ایـن افسـانه شایع بود، که در این ویر                
 .اشکال عجیب و غریبی از سنگ سیاه وجود دارد

 
 نظر او را بیش از هرجای دیگری        ،،تـپه نمـرود از حیـث عظمـت و نـام           

 :ه نام نمرود در تورات وجود داشت چ. جلب کرد
 

... و پسران کوش    * م کوش و مصرایم و فوط و کنعان         ااو پسران ح  
وی * جبار شدن در جهان شروع کرد ه ه و کـوش نمـرود را آورد او ب    * 

 مثل  ،،در حضـور خداونـد صـیادی جبار بود و از این جهت می گویند              
وی بابل بود   و ابتدای مملکت    * نمـرود صیاد جبار  در حضور خداوند         

و * وکلنه در زمین شنعار از آن زمین آشور بیرون رفت             و ارک و اکد   
نینوی و رحبوت عیر و کالح را بنا نهاد و ریسن در میان نینوی و کالح                

 * و آن شهری بزرگ بود 
 )  14 ــ 6سفر پیدایش، باب  دهم، ]]عهد عتیق عهد عتیق  [ [(

 
 



 ... /تاريخ چه  ي 
 

 

١١

 

 
 

یاید و به کاوش     لایار توانست دوباره به این محل ب       ،،چندیـن سـال بعـد     
 .بپردازد

 بزرگ ترین   ،، لایار در ساحل مقابل موصل در کویونجیک       1849پایـیز سال    
نت ــنینوا دوره ی جلال و عظمت خود را در سلط         . قصـر نیـنوا را پـیدا کرد       

» نین  « شهر کوچکی بود که به نام الهه ی           ،  ، تا آن زمان  . پال دید ــبانی  آشور
 ــل در زمان سلطنت پسر او سین        و پس از آشور بانیپا    . سـاخته شـده بـود     

پادشاه ماد این   ) Kyaxares کواکسارس(  ایشکون بود که هوخشتره      ــشار  
نـام نیـنوا در خاطره ی بشریت با         .  کـرد  مـتروک مـتروک مـتروپل دنـیای قدیـم را        

بی رحمی : خونریـزی هـا، ظلـم هـا، وحشـت هـا و غـارت ها توام مانده است                   
 .  سربازان غارت گر آشوری حد و حصر نداشت

 
 

. کـه بعدهـا لایـار کشـف کرد، به کتاب خانه ای برخورد                 در دو تـالاری   
 این کتاب خانه را برای      ..کتاب خانه ای مرکب از سی هزار کتاب بر الواح گلی          

 .»برای قرائت شخص او« آشور بانیپال ترتیب داده بودند، 
 الواحــی کشــف شــدند کــه از نظــر ادبــی ارزش  ،،در ایــن کــتاب خانــه

گمش   نخستین حماسه ی بزرگ تاریخ، افسانه ی گیل  . داشتندفـوق العاده ای     
 ــ که دو سوم او خداست و یک سوم او آدمی            ــ» پهلوان جلیل وحشتناک  «

 :در این جا بدست آمد 
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رسام به دست آورد که از        زدمـمـالـواح جدیـد را مـرد دیگـری به نام هر           
وع کرد، کلدانـیان موصـل بود و بعد از آن که لایار کاریر سیاسی خود را شر        

 .جانشین او در حفریات نینوا گردید
صورت    George Smithقرائـت ایـن الـواح بـه وسـیله ی جـرج اسـمیت        

ناخوشی . گمش و رفیق بیابانی او، انکیدو را دنبال کرد          گرفت، داستان گیل  
گمــش از مــرگ را دیــد و ایــن کــه   و مــرگ انکــیدو را خوانــد، تــرس گــیل

می شتابد، تا به آن جا می رسد، که         » زندگی  «گمـش چگونه به دنبال        گـیل 
. در این جا داستان قطع می شود.  می رود““ اوت ناپیشتیم ” ”گمـش نـزد     گـیل 

 روزنامه ی دیلی  . بایسـت، بـا کـاوش های جدیدی بقیه ی الواح گلی را یافت             
گمش را پیدا   بـرای کسی که بقیه ی الواح گیل    Daily Telgeraph تلگـراف 

 .یزه تعیین کردجا] ] لیرهلیره[[» گینه«کند، هزار 
     ،،اسـمیت به کویونجیک مسافرت کرد و حقیقتا  در تصادف اعجازآمیزی          

 قطعه ی دیگر با خود به انگلستان برد         384. بقـیه ی الـواح را بـه دست آورد         
و شرح طوفان بزرگ    ) نوح پیغمبر (کـه شـامل داسـتان اوت ناپیشتیم دور          

 .بود
 

 قدرت ،، چه..داندمایـن کهـنه تریـن حماسـه ی بشری را به فارسی برگر             
 به صورت عنصر از آن نمودار و        ،،خـام طبیعـی، نـیروی عظیم زندگی انسان        

تر در آن دیده    کم(Cosmos)آثـار جدایی انسان از عالم کل       . هویـدا اسـت   
.  حق زندگی را از خود سلب می کند        ،،انسـان منـتزع از طبیعـت      . مـی شـود   

 که زمینه ی    کوشـش های قرن بیستم شاید، قسمت بزرگی در این راه بوده           



 ... /تاريخ چه  ي 
 

 

١٣

 

جای   طبیعـی زندگـی ای کـه از زیـر پای انسان کشیده شده بود، دوباره به                
 .خود برگردد

تاچه حد موفق   . سـعی کـردم، مطالـب و قالـب بـا هـم تطبـیق کنـند                
 .شده ام؟ داوری آن با خواننده ی عزیز است

 
 

 1333ن تیرماه تهرا                                                                    
 منشی زاده. دکتر د 
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 خلاصه ی پیش گفتار بورکهارت
 

گمـش در خـط میخـی آشـوری به طور ناقص برای ما                حماسـه ی گـیل    
مانده، غالب قطعات آن در کاوش های کویونجیک، محل نینوای قدیم،      باقـی 

 جزیـی از کتاب خانه ی بزرگ الواح گلی پادشاه آشور،            کـه کـه بـه دسـت آمـده       
اصـل داسـتان بسـیار قدیـم است و          . ر بانیـپال، را تشـکیل مـی داده        آشـو 

؛  ∗ آکــدی بوجــود آمــده باشــدــبایســتی، در دایــره ی فرهنگــی شــنعاری 
قبل از بابلی ها در سرزمین دجله و فرات مسکن داشته           ) سومرها(شـنعارها   

متن اولیه ی داستان از روی قراین       . و خـط میخـی را آن ها اختراع کرده اند          
 سـال قـبل از مبدأ  تاریخ تنظیم شده باشد؛ سپس با خط              2400در  بـاید،   

به بابلی ها میراث رسیده، دائم از       »  اکدی ــشنعاری  « میخـی و زبـان ادبی       
نات تازه ای یافته، و ظاهرا  به ضرر ماهیت داستان، زواید           یینو تکرار شده، تزی   

                                                            
نان كه اشاره شد، امروزه آشكار شده است كه اين اثر از ايران به ميان رودان رفته                 ـ چ  ∗

 .ط  . ه. است 
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 تا  ،،ستنجومـی، تـاریخ هـای معاصر و تمایلات عامیانه برآن افزوده گشته ا             
 در دولت آشور ،،ایـن کـه در قـرن ششم پیش از میلاد باحشو و زواید بسیار          

 زوایدی که داستان سرایان بعدی بر آن         . .بـر الـواح گـل پخـته نوشته شده         
 آشور شناسان قطعات موجود  . .افـزوده اند، عظمت سادگی آن را خراب کرده    

نظر علمی و   کسانی که از    . را مـورد مطالعـه قـرار داده و تـرجمه کـرده انـد              
شناسـی توجـه بـه ایـن حماسه دارند، باید به کتاب های زیر مراجعه                  زبـان 
 : کنند 
 

      Jensen, P ., Assyrobabyloaische Mythen und Epen. 1900    
                          Das Gilgamesch Epos, 1906. 

  H. Gressmann با حواشی  A. Ungnad  ی یو هم چنین ترجمه 
 :: یزو ن

  Schott, Albert , Das Gilgamesch Epos, 1934 شـاگردان ینسـن   از از
سـعی کـرده، آن چـه موجـود است، صحیحا  ترجمه و افتاده ها را با قراین و        

 .تصورات مرمت کند
که در سادگی و عظمت بایست، در         که این حماسه را     سف است ااجـای ت  

تر    دیگران کم  ،،نزمـره ی مهم ترین آثار ادبی جهانی حساب شود، جز اهل ف            
گمش می تواند، چنان که بایست، تقدیر         ارزش داسـتان گیل   . مـی شناسـند   

 می گوید، به معنای بنای      ““نیچه  ””شـود، اگـر موضـوع تاریخـی، چـنان کـه             
.  با آزادی کامل تخیل در قالب واحدی ریخته شود         ،، یعنی ..یادبود به کار رود   

سعی بر این بوده، تا      .. تهیه شده  ،، فقط از نظر شاعرانه    ،،قالـب ریـزی موجـود     
هرجا .  نمودار شود  ییداسـتان قدیـم اصـلی بـا سـادگی عناصـر بدوی انسان             

 .سطور متن میخی موجود بوده، ترجمه ی دقیق آن ذکر شده



 .. /.خلاصه 
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گمش   بـرای آشـنایی با جهان بینی شرق قدیم با نظر به حماسه ی گیل              
 :به این اثر نویسنده رجوع کنید 

 
         Ursprünge menschlicher Weltanschauung in 
altorientalischer Schöpfungs  und Schicksalsdichtung 
(=Philosophie und Geschichte ) , 1925 

 
تغیـیر شـدید ازمنه ی افعال که توجه خواننده را فورا  جلب می کند، به                

 .عمد چنان که در متون اصل بوده، نگه داشته شده
 که پیوسته از بازی های      ایـن داسـتان بـرای همـه ی کسانی نوشته شد           

رنج    انسان را از بند    ،،تخیلات شاعرانه .  لذت می برند   ،، اما جوان تخیل   ،،کهـنه 
 .می رهانند

 
Georg Burckhardt 
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 لوح اول
 

با هرکسی آشنایی می جست و      . خداوندگـار زمیـن همه چیز را می دید        
از درون زندگی   . افت ی  ی همه چیز را در می    . توانایی و کار همه را می شناخت      

 .و رفتار مردم باخبر بود
 بر او   ،،دانایی هایی به عمق بی پایان     . رازهـا و نهفـته هـا را آشکار می کرد          

راه درازی به   . یش از طوفان بزرگ آگاهی می گرفت      پپاز زمـان    . کشـف شـد   
 پر از ،، پر از رنج ها بود و سفر او   ،،سـرگردانی طولانی او   . دور دسـت هـا رفـت      

 .سختی ها
آثار بزرگ و   . شـقت هـا را رنـج دیـده بـا قلـم میخی نویسانید              همـه ی م   

 .ب وی بر سنگ سخت نقر شدندییمصا
در شهر  . گمـش پهلـوان پیروزمـند، گـرد اوروک حصار می کشید             گـیل 
پایه ی بنا محکم و     .  مانـند کوهی بلند بود     ،، پرسـتش گـاه مقـدس      ،،دیـواردار 

ی جلیلی که   در پناه خانه    . اسـتوار اسـت، چـنان کـه گویـی از سرب ریخته            
 زمیــن پهــناوری را ،،خــدای آســمان در آن مــنزل دارد، انــبار گــندم شــهر

. .  در روشنی می درخشد    ،، بـا سـنگ هـای نمـای خود         ه،ه،قصـر شـا   . فراگرفـته 
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 ،،هم چنین شب را نگهبانان    . پاسـبانان همـه ی روز را بـر دیوارها ایستاده اند           
.  خداست ،،گمش، آدمی است و دوسوم او       یـک سـوم گیل    . پـاس مـی دارنـد     

 ،،در زیبایی و قدرت   .  در نقش پیکر او می نگرند      ،،شـهریان بـا ترس و آفرین      
او شـیر را از پـناه بـیرون مـیرماند، یال او را     . هرگـز مانـند او دیـده نشـده        

گاو نر وحشی را با کمان تند و زورمند         . مـی گـیرد و بـا زخم کارد می کشد          
 . شکار می کند،،خود

 هر پسری را بیش     ،،اده ی شاه  ار.  سـخن و کلام او قانون است       ،،در  شـهر   
 .از فرمان پدر است

یا :   پسـر هنوز پا به مردی نگذاشته، در خدمت شبان بزرگ شهر است            
صـیاد اسـت، یا جنگی، یا نگهبان رمه ها، یا سرپرست ساختمان ها، یا دبیر،                

 .یا آن که خادم معبد مقدس است
 . شادتر می شود،، از سختی ها..گمش خستگی ندارد گیل

 باید برای او    ،، بزرگان، دانایان، پیر و جوان، توانایان و ناتوانان        زورمـندان، 
 بایسـتی بـیش از همـه ی سـرزمین ها و شهرها            ،،جـلال اوروک  . کـار کنـند   

 .درخشش کند
 به  ،،دختر مرد توانا را   . گمـش معشوقه را نزد محبوب راه نمی دهد          گـیل 

، خدایان  نالـه های آن ها به درگاه خدایان بزرگ        . پهلـوان وی راه نمـی دهـد       
  : :آسمان و خداوندان اوروک مقدس، بلند شد

 
گمش سلطان    شـما، گاو نر وحشی آفریدید و شیر یال دار، گیل          

وی همتای خود را نمی یابد، قدرت او        . مـا، از آن ها نیرومندتر است      
ا نزد محبوب راه نمی دهد و       رراو معشوقه   . بر سر ما بسیار زیاد است     

 . ه نمی دهد به مرد خود را،،دختر پهلوان را
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ارورو الهه ی بزرگ قالب     . خـدای آسـمان انـو، نالـه های ایشان را شنید           

 :   فراخواند،،پرداز را
 

 آدم و جانوران را ،،تـو ای ارورو، بـه همراهـی مـردوک پهلوان     
 موجودی قوی   ..گمش برابر باشد    حال نقشی بساز، با گیل    . آفـریدی 

که زمان او فرا وقتی . مانـند او، ومع ذلک فقط جانور صحرایی نباشد      
گمش رقابت کند،     باید با گیل  . می رسد، این نیرومند به اوروک بیاید      

 ! پس اوروک آرام خواهد شد 
 

چـون ارورو ایـن را شـنید، در خیال خود موجودی آفرید، چنان که انو،                
 گل به دست گرفت و      ،، دست های خود را شست      ..خـدای آسمان می خواست    

 پهلوانی آفرید با    .. انکیدو را سرشت   ،،تر کرد   ،  ، خدایی خود  ــ با آب دهان مادر   
 .خون و دم نی نیب، خداوند پرخاش گر جنگ

ایـنک وی در آن جاسـت، مـوی بـر تمـام بـدن او رسته، تنها در دشت            
موی او  .  مانند گیسوی زنان چین خورده و فروریخته       ،،موی سر او  . ایسـتاده 

ن او با پوست     ت .. هیچ نمی داند   ،،از سرزمین و مردم آن    .  رسته ،،مانـند گـندم   
وی با  .  مانـند سـوموکان خـدای کشـت زارهـا و گلـه ها              ،،جـانوران پوشـیده   

 آب  ،،با جانوران بزرگ از یک آبش خور      .  علـف مـرغ زار مـی خـورد         ،،غـزال هـا   
 . در نهر دست وپا می زند،،با چین وشکن های آب. می آشامد

 ـ      انکیدو برابر آن مرد    . خـور تـور گسـترده بـود       ش  ش  صـیادی در همـان آب
 روز روز اول، روز دوم،   . مرد می خواست گله ی خودرا آب بدهد       . دمـی ایسـت   

صیاد او را  .  در کنار آب دان ایستاده     ،، انکـیدو بـا حالـت تهدید آمیزی        ،،سـوم 
. بـا گلـه ی خـود به آغل برمی گردد          . مـی بیـند؛ صـورت او بهـت زده اسـت             



 گيل گمش/       
 

 

٢٢

 

.  با نگاه تیره ای از غیض فریاد می کشد         .. پریشان است  ..گیـن مـی شود      خشـم 
 مانند غول   ،،آن که دیده بود   :  قلـب او را فـرا مـی گیرد،  چراکه می ترسد             ،،ددر

 ! کوه سار بود 
 :   با پدر خود می گوید،، بلندززصیاد به آوا
 
.  شبیه به فرزندان انو    ،،پـدر، مـردی از کوهسـتان دور آمـده          

 ،،با جانوران با هم   . قـدرت او عظیم است، دائما  در دشت می چرخد           
جرات . هیات او ترسناک است   . ایسـتاده خـور مـا       در کـنار آبـش    

 ..پرکرده  چـال تله ای که کنده بودم،        . نمـی کـنم، نـزدیک او بـروم        
 همه ی جانوران صحرا را از       ..که گسترده بودم، خراب کرده      دام هایـی  

 .دست من گریزانده
 

 :   پدر به پسر خود، به صیاد، گفت
 

وجود ناکردنی این م     از قدرت بند   ،،گمش  برو به اوروک، نزد گیل    
زن زیبایی از او خواستار شو که خود را         . وحشـی بـراو داستان کن     

وقتی !  عشق کرده باشد و او را با خود بیرون ببر           ی  ی نـثار ایشتر الهه   
خور رفت، جامه ی او را بیرون کن، تا وی از نعمت او               گلـه بـه آبـش     

 ،،از این راه  . همین که او را ببیند، به او نزدیک می شود         . بهـره گیرد  
جانورانی که در صحرا با آن ها بار        . ه جانوران بیگانه می شود    نسبت ب 

 . مدهآآ 
 

راه اوروک را پیش گرفت، به جانب       . صـیاد کـلام پـدر را شـنید و رفـت           
بعد . دروازه شـتافت، بـه درگـاه پادشـاه رسـید و در پـیش او به خاک افتاد                  

 :   گمش چنین گفت  دست خود را بالا برد و به گیل
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 مـردی آمده بنیه ی او قوی است مانند          از کوهسـتان هـای دور     
قـدرت او در سراسر دشت عظیم است و دائما  در           . سـپاه آسـمانی   

. خوراند  پاهـای او پیوسته با گله در کنار آبش        . صـحرا مـی چـرخد     
.  دلم نمی خواهد نزدیک او بروم     .  وحشتناک است  ،،نگریستن در وی  

. م بگسترم   نمی گذارد من چال تله ی خود را بکنم، تور پهن کنم، دا            
چالـه های مرا پر کرده، تور مرا پاره کرده، تله های مرا خراب کرده،               

 . جانوران صحرای مرا از دست من گریزانده
 

 :   گمش با او، با صیاد، چنین گفت  گیل
 

صیاد من، برو و زن زیبایی از پرستش گاه مقدس ایشتر با خود             
امه ی زن را از     مد، ج آآوقتی با گله به آبش خور       .  نـزد او بکشان    ،،بـبر 

همین که او را ببیند،     . تـنش بیرون کن، تا وی از نعمت او بهره گیرد          
. از این راه نسبت به جانوران بیگانه می شود        . بـه او نزدیک می شود     

 .جانورانی که در صحرا با آن ها بار آمده
 

زن زیبایـی از پرسـتش گـاه ایشتر    . صـیاد گفـته ی او را شـنید و رفـت          
روز سوم  . و استر را از کوتاه ترین مسافت راندند       . فـتادند برداشـت و بـه راه ا      

خور    نزدیک آبش  ،،صیاد و زن  . رسـیدند و در صـحرای معهـود قـرار گرفتند          
گله می آید و     .یک روز، یک روز دومی در همان محل ماندند        . اقامـت کردند  

. جـانوران آبـی در نهر می جهند و می جنبند          . شـامد  آ  آ خـور آب مـی      از آبـش  
وی با غزال ها    .  در آن جاست   ،،ه ی نیرومـند خـدای آسـمان نـیز         انکـیدو، زاد  

حال و    خوش.  بـا هم آب می آشامند      ،،بـا جـانوران بـزرگ     . علـف مـی خـورد     
 . دست و پا می زند،،خندان در چین وشکن آب های نهر
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 آدم پــر از قــدرت را، موجــود وحشــی را، مــرد ..زن مقــدس او را دیــد
اطـراف او را مـی پـاید، نزدیک          او در صـحرا گـام مـی زنـد،             . .کوهسـتانی  را   

  : :می شود
 

ی خود را بگشای، کوه شادی        کتان سینه ! ای زن، خـود اوست    
همین که تو را ببیند، به تو       . را نمایـان کن، تا از نعمت تو بهره گیرد         

او !  کن، او را در دام زنانه بیار       رریدابباشتیاق را در او     . نزدیک می شود  
انورانی که در صحرا با آن ها       ج. ی شود مم بیگانه   ،،نسـبت بـه جانوران    

 .ی تو خواهد آرمید  سینه ی او سخت بر سینه. بار آمده
 

   کتان سینه ی خود را گشود، کوه شادی را نمایان کرد، تا            ،،پـس آن زن   
جامه فرو . درنـگ نکـرد، تمـایل او را دریافت   . وی از نعمـت او بهـره گـیرد        

دام :    را بیدار کرد   زن اشتیاق او  . او دیـد و زن را بـر زمیـن انداخـت           . افـتاد 
 .سینه ی او سخت بر کنیزک مقدس خدا آرمیده.   زنانه ی او

 انکیدو با آن زن بود و در        ،،شـش روز و هفـت شب      . آن هـا تـنها بودنـد      
 .عشق با هم یکی بودند

 چهره ی خود را بلند کرد و گرداگرد     ،،انکـیدو سیراب از نعمت  زیبایی او       
همین که چشم غزال ها به او       . جانوران را می جست   . دشـت نظـری انداخـت     

 .جانوران صحرا از او می رمند. می افتد، با جست و خیز می گریزند
 ..بی حرکت ایستاد، گویی او را بسته اند       . حـیرت انکـیدو را فـرا گرفـت        

نظر در چشم او    . بـه جانـب زن برمـی گـردد و پـیش پای او می نشیند               
 :  می دوزد و چنان که او می گوید، گوش های وی می شنوند

 



 /لوح اول  
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چرا می خواهی با    . تو، مانند خدایی هستی   . انکـیدو، تو زیبایی   
جـانوران وحشـی در صـحراها بتازی؟ با من به اوروک بیا، به شهر               

نزدیک ! دیـوار دار، بـه پرستش گاه مقدس بیا، به منزل انو و ایشتر             
. گمش، پهلوان کامل در آن جا منزل دارد         قصر درخشانی بیا که گیل    

 فرمان روایی می کند؛     ،، نر وحشی در نهایت قدرت      مانند گاو  ،،زورمند
 .همتای او را در میان مردم نخواهی یافت

 
انکیدو به کنیزک   . وی چـنان مـی گفت و او از شنیدن آن لذت می برد             

 :ایشتر می گوید 
 
مرا به منزل مقدس انو و ایشتر ببر؛ آن جا که           !    برخیز ،،زن من  
ر آن جا که او فرمان روایی       د. گمش، پهلوان کامل، به سر می برد        گیل

 می خواهم، او را     ..مـی کند، آن گاونر وحشی نیرومند در میان مردم         
 با آواز بلند می خواهم آن نیرومند را بخوانم در           ..به جنگ طلب کنم   

 ..»من خودم زورمندتر از همه ام« : میان اوروک فریاد بکشم 
  ایـن چنیـن وارد می شوم و سرنوشت را بر می گردانم؛ من در              

 باید  ،،با چشم های خود   ! دشت زاده ام، قوت در قعر اعضای من است        
 .ببینی چه می کنم؛ چگونه خواهد شد، من می دانم

 
. انکــیدو بــه شــهر مــی رونــد و از دروازه گــام زنــان مــی گذرنــد    زن و

مردم با جامه های سفید و نوار       . فـرش هـای رنگـارنگ در کوچـه ها گسترده          
 دور می نوازند، آواز نی لبک ها به گوش          نگ ها از  چ ـچ ـ. ردندگ ـگ ـ مـی    ،،گـرد سـر   
دختران خوش اندام می رقصند و     .  جشن برپاست  ،،شب مانند روز  . مـی رسـد   

با هلهله و . هاست  مـی گذرنـد، در حالـی کـه نعمـت زندگی در قعر اندام آن               
 .کنند  پهلوانان خود را از حرم بیرون می، ، غریو 



 گيل گمش/       
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از انبار  . رد پیشـاپیش بـه سـوی معـبد ایشـتر قدم برمی دا             ،،زن مقـدس  
.  انکیدو را تزیین می کند،،با جامه ی مجلل. قـدس جامـه ی بزمی برمی گیرد    

زن پارسای  . بـا نـان و شـراب از محراب الهه ی معبد وی را تقویت می کند                
 :پیش گویی، نزدیک می شود و با وی چنین می گوید 

 
 .. انکـیدو، باشـد کـه خدایان بزرگ تو را زندگی دراز بخشند            

گمش، مردی که از سختی ها شادتر می شود، به تو             یلمـی خواهم، گ   
. تـو، بـاید در او بنگری و در چهره ی وی نگاه کنی             :   نشـان بدهـم   

 قامت بلند او    ،،با عضلاتی از آهن   . چشـم او مثل آفتاب می درخشد      
وی نه شب   .  قدرت های فزونی را در بند دارد       ،، پیکر او  ..بـالا کشیده  

 وحشت  ،،ادی رعـد وبرق   مانـند ادد خـد    . خسـتگی دارد، نـه روز     
شـمش خـدای آفـتاب، او را دوسـت می دارد؛ ائا خدای       . مـی آورد  

 او را پادشاه برگزیده     ،،سه گانگی خدایانه  . ژرفاها، او را دانا می سازد     
  تو از کوهستان فرود آیی و از           تو از کوهستان فرود آیی و از         که  پیش از آن  . دهررو خرد او را تیز ک     

 در   در  ..گیل گمش در خیال خود، تو را دیده بود        گیل گمش در خیال خود، تو را دیده بود        ، ، دشـت نمـودار شوی    دشـت نمـودار شوی    
برخاست؛ خواب را حکایت    برخاست؛ خواب را حکایت    . . اوروک، وی را تصویر خوابی نمایان شد      اوروک، وی را تصویر خوابی نمایان شد      

: : مادر دیشب خواب عجیبی دیدم      مادر دیشب خواب عجیبی دیدم      ‘‘: : کـرد و بـا مـادر چنیـن گفت           کـرد و بـا مـادر چنیـن گفت           
سـپس ستاره ها مثل جنگ جویان       سـپس ستاره ها مثل جنگ جویان       ، ، سـتاره هـا در آسـمان بودنـد        سـتاره هـا در آسـمان بودنـد        

همـه  ی این سپاه، مانند یک مرد         همـه  ی این سپاه، مانند یک مرد         . . درخشـنده ای بـر مـن ریختـند        درخشـنده ای بـر مـن ریختـند        
 اما سنگین تر از آن بود        اما سنگین تر از آن بود          کنم؛    کنم؛   من می کوشیدم او را بلند     من می کوشیدم او را بلند     . . جنگی بود جنگی بود 
او او ، ، او را از زمین بکنم؛ اما نمی توانستم       او را از زمین بکنم؛ اما نمی توانستم       ، ، من می کوشیدم  من می کوشیدم  . . کـه بتوانم  کـه بتوانم  

نفـوس اوروک در آن جا ایستاده بودند و این صحنه را            نفـوس اوروک در آن جا ایستاده بودند و این صحنه را            . . را بجنـبانم  را بجنـبانم  
. . مردم در برابر او خم می شدند و پاهای او را می  بوسیدند             مردم در برابر او خم می شدند و پاهای او را می  بوسیدند             . . می دیدند می دیدند 

 ‘ ‘ ..دری در کنار من نهادی دری در کنار من نهادی تو او را به فرزندی پذیرفتی و به براتو او را به فرزندی پذیرفتی و به برا
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، ، با سلطان شهر  با سلطان شهر  ، ، با پسر با پسر . . تعبـیر خـواب می کند     تعبـیر خـواب می کند     ، ، ریشـات خـاتون مـادر     ریشـات خـاتون مـادر       
 ::کرد کرد     چنین خطابچنین خطاب
 

این  که سپاه انو همه    ، این که تو ستاره هایی در آسمان دیدی      
مانند یک مرد جنگی بر تو فرو ریختند و تو می خواستی او را بلند               

تکانش بدهی  ، ـ می کوشیدی سنگین تر از آن بود که بتوانی       ، کنی
چنان که بر زنی    ، ـ و نمی توانستی و خود را بر او می فشردی            

، من او را پسر خود خواندم      ، بفشاری و او را به پای من انداختی        
زورمندی خواهد آمد که قوت او برابر یک         : تعبیر آن چنین است     

دست تو  . به کشتی ، تو را به پیکار طلب می کند     . سپاه جنگی است  
من او را به فرزندی      ، به پای من خواهد افتاد     ، لای دست اوست  با

او در معرکه رفیق تو و دوست تو        . او برادر تو خواهد شد    ، می پذیرم
 .خواهد بود

 
اینست خواب و تعبیر خوابی که خاتون مادر کرده             ، انکیدو به بین   

 .است
 زن پیش گو، چنین می گفت و انکیدو از خانه ی جلیل ایشتر          ، زن پارسا 

 .بیرون شد





 
 

٢٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوح دوم
 

، جمعیت. انکیدو از آستانه ی معبد رد می شود و در خیابان گام می نهد           
جثه ی عظیم او، از    . حیرت زده می شوند  ، همین که مرد دشتی را می بینند   

 . موی سر و ریش او را، هرگز نبریده اند . همه ی بزرگان شهر می گذرد
راه پهلوانان اوروک را به       . هر آمده به ش » پهلوانی از کوهسار انو    « 

. همه گرد آمده اند  ، مردان در برابر او صف آراسته اند      . خانه ی مقدس بسته  
خلق در پیش آفرینش     . اما نگاه تهدیدآمیز او، همه را گریزان می کند           

خود را به پای او می اندازند و مانند کودکی، از او            ، اعجازآمیز خم می شوند  
 .می ترسند

تا ، ا در معبد، مانند خدایی جامه ی خواب گسترده اند           گیل گمش ر 
گیل گمش از قصر خود می آید     . بخسبد، پادشاه با ایشتر الهه ی بارور عشق     

انکیدو بر درگاه بلند معبد ایستاده و نمی گذارد که               . و پیش می  آید   
مانند دو کشتی گیر در دروازه ی خانه ی مقدس، به         . گیل گمش داخل شود  

 .ی شوندهم گلاویز م
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انکیدو مانند سپاهی، بر شبان       . نبرد آن ها در خیابان ادامه می یابد        
تا خود بر   ، این یکی، او را مثل زنی می فشرد و می چرخاند        . سرزمین افتاده 

مردم با حیرت و    . او را بلند می کند و پیش پای مادر می اندازد         . او می افتد 
 .حرمت، قدرت گیل گمش را می نگرند

موی سر بزرگ او پریشان و از        . م، ناگزیر فریاد می کشد   انکیدو با خش  
. مقراض نمی شناخت  و تیغ همین، برای و می آمد دشت از او .هم پاشیده است 

، چهره ی او تیره می شود    . نگاهی به رقیب می افکند    ، انکیدو بلند می شود  
دست ها بر کفل های خسته فرو می افتند؛ اشک،       ، سیمای او گرفته می شود   

 .و را پر می کندچشم ا
 :دست های وی را می گیرد ، ریشات خاتون مادر

 
و این که   . من مادر توام  . من امروز تو را زاده ام    ،  تو فرزند منی  

 .آن جاست برادر تو است
 

 :انکیدو دهان باز کرد و با خاتون ریشات چنین می گوید 
 

 .من در نبرد، برادر خویش را یافتم، مادر
 

 :ید گیل گمش با او می گو
 

 !حال دوشادوش من بجنگ ، تو دوست منی
 

*** 
 

انلیل خداوند خاک و      ، برای حراست سدرهای جنگل دور خدایان        
آواز او شبیه   . تا مردم را برماند   ، خومبابا  : نگهبانی گذاشته بود    ، سرزمین ها
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از نفس او، بانگ     ، درخت ها با دم او می خروشند     ، به نعره ی طوفان است    
از نگهبان خشم   ، به کوهستان سدر  ، رکه آن جا می رود  ه. مرگ برمی خیزد 

سراسر پیکر  ، هرکه به جنگل مقدس نزدیک می شود     . آلود جنگل می ترسد  
 .او می لرزد

 :گیل گمش با انکیدو گفت 
 

، نسبت به شمش خدای آفتاب    ، خومبابا نگهبان جنگل سدر    
و چون پاس سدرهای مقدس به ا     . گناه ها می کند ، داور ارواح و مردم   

تا ، از جنگل بیرون می  آید   . حد خود را نمی شناسد   ، سپرده شده 
مانند توفان نعره کش، درخت ها را به خروش          . مردم را برماند   

هم اگر  . می کشد، هرکه به جنگل نزدیک می شود      . می اندازد
این ، دل من می خواهد . دست او به زمین می افکند    ، زورمندی باشد 

در ، ما  نمی خواهیم ، ای رفیق . موجود وحشتناک را مغلوب کنم     
. در پرستش گاه ایشتر فرزند بسازیم    ، اوروک بیاساییم؛ نمی خواهیم  

در جستجوی مفاخرات و کرده های پهلوانی، بیرون       ، ما می خواهیم 
 .من باز با تو به دشت می تازم. برویم
 

 :چنین می گوید ، با گیل گمش، انکیدو با دوست خود
 

. آن که به سوی او می رویم     ،   باشد وحشت افزا ، خومبابا بایست 
و ما بایستی برویم و با او       . خومبابا، قدرت عظیمی دارد   ، تو می گویی 

 .بجنگیم 
 

 :می گوید ، با انکیدو، گیل گمش با وی
 

با هم با   . ای رفیق ما با هم به طرف سدرهای مقدس می رویم           
 .خومبابا می جنگیم و دشمن خدایان و مردم را، با هم می کشیم





 
 

٣٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لوح سوم
 

مانند مرغ  ، قلب او فشرده است   . انکیدو وارد تالار درخشان شاه می شود     
به آواز بلند درد    . اشتیاق دشت و جانوران صحرا در اوست       . آسمان می تپد 

دوباره از شهر، به جانب صحرای وحش       . خود را می گوید و درنگ نمی کند     
 .  می شتابد

، گیل گمش برمی خیزد .  رفتهدوست او    ،  گیل گمش پریشان است   
دست خویش را بالا می برد و با           . سال خوردگان قوم را جمع می کند       

 :آزادگان می گوید 
 

من غم انکیدو را    ! پس بشنوید ای مردان و به من نگاه کنید         
مانند زن شیون گری، به آواز     . من برای انکیدو می گریم   ، می خورم

، گرز دست من   ، منتبرزین پهلوی    . بلند عزا، فریاد می کشم    
این جامه ی بزمی که قدرت      ، روشنی چشم ، شمشیر کمربند من  

سرشار مرا احاطه کرده، به چه درد من می خورند؟ دیوی بلند شده            
، رفیق من بیرون است   . انکیدو رفت . و همه ی شادی ها را تلخ کرده     

بر زن مقدسی که او را به این جا فریفته           . در میان جانوران صحرا   
استغاثه ، خدای آفتاب ، ن می فرستد و به درگاه شمش      نفری، بود



 گيل گمش/       
 

 

٣٤

 

در قصری سمت   ، بر فرش های رنگارنگ بیارامد   ، او بایست . می کند
. بزرگان زمین، بایست پاهای او را ببوسند        . چپ من منزل کند    

. گرد گرفته ، پاره پاره ، جامه ی سوگواری بپوشند  ، همه ی مردم، باید  
در جستجوی  ، در دشت ، زمبه صحرا می تا  ، من پوست شیر پوشیده   

 .او 
 

*** 
به صیاد  ، تنها در وسط دشت ایستاده     ، انکیدو دست خود را بالا برده      

 :به شمش استغاثه می کند و می گوید . نفرین می کند
 

دارایی او را هیچ    ! عمل ننگین صیاد را دیوان کن        ، ای شمش 
. باشد که دیوها، عذابش بدهند    !  قدرت مردی را از او بستان     ، کن

 !باشد که مارها، پیشاپیش قدم های وحشتناک او، برویند 
 

وی صیاد را این چنین نفرین می کند؛ کلام او از قلب پ  ری بیرون              
 :که زن شیوا را نفرین کند ، سپس بدان جا کشیده می شود. می تراود

 
باشد که روزهای   ، می خواهم سرنوشت تو را تعیین کنم      ، زن 

کوچه، . ای من بر فراز سر تو بمانند       نفرین ه. عمر تو تمام نشوند   
پاهای تو همیشه   . منزل تو باشد و تو در کنج دیوارها، خانه کنی           

مردم رانده، بر رخ تو سیلی      ، مانده ها، گداها. خسته و ریش باشند   
.  ـ اینک من گرسنگی می خورم و تشنگی آزارم می دهد           .بنوازند

م بدانم  ـ و با      من می خواست . چرا که اشتیاق را در من بیدار کردی       
چراکه تو، مرا از صحرای خودم، به شهر         . جانوران بیگانه گشتم    

 !از این رو باید نفرین شده باشی . بردی
 



 /لوح سوم  
 

 

٣٥

 

 :شنید ، آواز دهان او را شمش خدای سوزان آفتاب نیم روز
 

از چه زن مقدس را نفرین می کنی؟ او تو         ، پلنگ دشت ،  انکیدو
.  که فقط به خدایان می دهند    چنان، را از سفره ی خدایی خورش داد     

او گیل گمش آزاده را، دوست تو      . او تو را جامه ی بزم داد و کمربند       
او تو را، بر فرش های      ! گیل گمش بزرگ دوست تو است       . ساخت

در خانه ی  ، در سمت چپ او     ، تو بایستی . رنگارنگ می نشاند 
او . پاهای تو را، بزرگان سرزمین می بوسند      . منزل کنی ، مشعشع

مردم ، در شهر ، در اوروک . ه ی مردان را، به خدمت تو می گمارد     هم
برتن ، گرد گرفته ، عزای تو را گرفته اند؛ جامه های پاره پاره          

گیل گمش، پوست شیر بدوش می اندازد و به صحرا            . کرده اند
تا تو را   ، او به دشت می شتابد    . او به دشت می شتابد  . می شتابد

 .بجوید
 

در برابر خداوندگار   . یرومند شمش را می شنید   انکیدو گفته ی خدای ن   
 .قلب او آرام می شد

شمش با نور سفید، آن را روشن          . ابری از غبار از دور می درخشید       
انکیدو با  . پوست شیر او، مانند زر، برق می زند       . گیل گمش می آید . می کند

 . رفیق خود به شهر بر  می گردد
آن چه او را آزار       . یرنددردهای تازه ای قلب انکیدو را فرا می گ         

 :به دوست خود می گوید ، می دهد
 

. در شب گذشته می دیدم    ، ای رفیق من  ،  خواب های سختی 
من تنها به جنگ    . زمین در جواب می لرزید   ، آسمان نعره می کشید  

چشم او خیره   . چهره ی او مثل شب تیره بود      . نیرومندی می روم 
 به نظر می رسید که     او مانند سگ بیابانی زشتی     . بیرون می تافت 



 گيل گمش/       
 

 

٣٦

 

مانند کرکسی، بال  های بزرگ و      . دندان های خود را به هم بساید      
مرا محکم گرفت و در مغاکی انداخت و مرا در             . چنگال داشت 

بار تن  . با سنگینی کوه بر من افتاد     . ژرفای وحشت ناکی غرق کرد   
او هیات مرا دگرگون    . من، مانند صخره ی حجیمی به من می نمود       

 :زوهای مرا، مثل پرندگان کرد ساخت و با
در آن  ، در منزل گاه تاریکی  . پایین تر، حال به پایین پروزا کن    ’ 

در آن خانه ای فرو رو که از آن کسانی که          . جا که ایرکالا می نشیند   
در راهی سرازیر شو که هرگز      . بیرون نمی آیند ، وارد بدان می شوند  
نه به چپ می پیچد و     در راهی که جاده ی، آن      . از آن بر نمی گردند   

خورش آن ها، غبار زمین است و غذای آن ها، خاک           ! نه، به راست    
روشنی . و مثل خفاش ها و بوم ها، با بال و پر پوشیده اند              . رس

 ‘. نمی بینند و در تاریکی به سر می برند
کلاه پادشاهی را در آن جا     ، در سوراخی در قعر زمین فرو رفتم      

که از روزهای پیش از زمان، بر تخت           آن ها  . از سرها ربوده اند  
. خم گشته اند ، می نشستند و بر سرزمین ها فرمان روایی می کردند      

پاکان و پیغمبران و    ، در خانه ی تاریکی که من در آن وارد شدم          
عزیزان خدایان بزرگ، در     . جادوگران، در آن جا به سر می بردند     

با درفش،  ، و زده در برابر او، دبیر زمین زان      . آن جا به سر می برند   
او سرخود را بلند    . نام هایی در گل می فشرد و برای او، می خواند        

 : کرد و برمن، نظری انداخت
 ‘!  ببین خواب من این است! این یکی را نیز برایم فرو بنویس’ 
 

 :گیل گمش با او می گوید 
  

من ! دشنه ی خود را به من ده و او را، نثار روح خبیث مرگ کن              
فردا . تا وی را برماند    ، خشانی هم روی آن می دهم      آینه ی در 



 /لوح سوم  
 

 

٣٧

 

می خواهیم برای داور هلاکت بار اوتوکی قربانی کنیم، تا بلای              
 .هفت گانه را دور کند

 
گیل گمش دروازه ی بلند   ، چون آفتاب درخشیدن گرفت    ، بامداد دیگر 
انگبین در پیاله یی از    . کرسی ای از چوب الاماکو بیرون برد     . معبد را گشود  

در آن جا  ، کاسه ای از سنگ لاجورد را با روغن پر کرد         ، نگ سرخ ریخت  س
 . ـ تا خدای آفتاب، آن ها را بلیسد،قرار داد





 
 

٣٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوح چهارم
 

 : با گیل گمش چنین گفت ، خدای آفتاب، و شمش 
 

او را نگهبان جنگل    . تا با خومبابا بجنگی   ، با دوست خود برخیز   
خومبابا .  سر بالا به کوه خدایان می رود      سدر کرده اند؛ از جنگل سدر،    

 ! از این جهت بروید و او را بکشید . نسبت به من گناه ها کرده
 

با . گیل گمش، سخن خداوند را شنید و آزادگان قوم را جمع کرد                
 :انکیدو وارد تالار شد و گیل گمش، دهان باز کرد و گفت 

 
و همه ی ملت،   شما  . تا با خومبابا بجنگیم   ، ما را شمش خوانده      

 !به خیر باشید 
 

 :  سال خورده ترین آزادگان شهر برخاست و گفت 
 

گیل گمش جلیل  ، شمش همیشه دوست خود را در پناه داشت       
نگهبان دشخوی  . را، دست حمایت کننده ی او، از تو دور نیست          

شمش که آغاز نبرد را به تو اعلام        . جنگل سدر، وحشتناک است   



 گيل گمش/       
 

 

٤٠

 

باشد که همراه تو را، تندرست      . برگردانیددوست تو را به تو     ، کرده
او دوش به دوش تو ایستاده و از جان تو نگه داری               ! نگه دارد  
 !تو پناه  مایی، در برابر دشمن ، تو ای شبان ما! ای شاه ، می کند
 

 : آن ها محل تجمع را ترک گفتند و گیل گمش به انکیدو گفت 
 

. زد راهبه ی مقدس  اینک می خواهیم به معبد الگاماخ برویم و ن       
او روشن بین است و از     ! نزد خاتون و مادر   ، بگذار نزد ریشات برویم     

تا قدم های ما را تبرک کند و سرنوشت ما         ، سرنوشت آینده با خبر   
 .را، به دست زورمند خدای آفتاب بسپرد

 
را ملاقات  ، به معبد الگاماخ می روند و راهبه ی مقدس مادر شاه               

 .می کنند
 : را شنید و گفت او سخنان پسر

 
 !تا شمش بر تو تفقد کناد 

 
 .سپس به انبار جامه های جشن رفت
سپرهای ، پوشیده در لباس سفید    . با زیورهای مقدس دوباره برگشت     

آب . تاره ای روی سر و در دست پیاله ای پر از آب داشت           ، زرین روی سینه  
، ر آسمان باز  در زی ، در آن بلندی  . از باروی معبد بالا رفت    ، بر زمین پاشید  

 :گندم نذر پاشید و دست را به جانب شمش فراز کرد . بوی بخور برخاست
 

دلی داده ای که آشفتگی او، آرام       ، از چه گیل گمش پسر مرا     
چه، می خواهد راه دوری که به        . ندارد؟ باز تو او را برانگیختی       

نبردی که هنوز نمی شناسد، باید      . برود، جای گاه خومبابا می کشد  
از روزی که   . باید طی کند  ، راهی که هنوز نمی شناسد    . بجنگد



 /لوح چهارم  
 

 

٤١

 

تا ، تا او به جنگل سدر برسد       ، تا روزی که بر می گردد     ، می رود
و از گناه او انتقام بگیرد و        ، آن زورمند را درهم بشکند     ، خومبابا

، ایا،  ـ هر روز اگر تو ای شمش          ،وحشت این سرزمین را براندازد    
تا ! شد که وی از تو روی گرداند         معشوقه ی خود را طلب کنی، با      

تا زمانی که او تو را در      . همسر تو ایا، تو را به یاد گیل گمش وادارد         
تا او  ، باید دل تو بیدار باشد و به او بیندیشد        ، بستر عشق راه ندهد   

 .تندرست برگردد
 

بخور، چون ابر کبودی به     . وی از این راه از همسر خدا یاری می طلبید         
 :انکیدو را فرا خواند و گفت ، او پایین آمد. تآسمان بر می خاس

 
گیل گمش را  . تو شادی و تسلی من هستی     ، ای زورمند ،  انکیدو

 !پسر مرا و شمش بلند را، قربانی ببر ، برای من حفظ کن
 

دورا دور، کوه جهان را     . هر دو به راه افتادند و در جهت شمال رفتند           
. نگل سدر بدان جا می کشید     راه از ج   . منزل گاه خدایان را   . می دیدند

تنها به جایگاه    . چادرها را گذاشتند   ، همین که سیاهی جنگل را دیدند      
 .خدایان نزدیک تر شدند

دروازه، شش  . از دور، پاسبان خومبابا را بر دروازه ی آن جا می پاییدند          
مخفیانه به او   . دوبار دوازده ارش پهنای اوست    . بار دروازه ارش، بلند است    

فقط . هفت بالاپوش جادودانه ی خود را نپوشیده بود       ، او. وندنزدیک می ش 
. اینک آن ها را می بیند   . آن شش دیگر را برداشته بود     . یکی را برتن داشت   

به سوی آن ها می رود و با       . مانند گاو نر وحشی تنوره ی خشم می کشد         
 :صدای وحشت ناکی نعره می زند 

 



 گيل گمش/       
 

 

٤٢

 

 !س ها بریزم تا شما را برای طعمه پیش کرک، نزدیک شوید
 

جادوی بالاپوش را باطل    . نگه دار پهلوانان بود  ، اما شمش خدای آفتاب   
دست های آن ها را قوت داد و آن ها، غول        ، نی نیب خدای جنگ جویان  . کرد

 .پاسبان خومبابا را ، را از پا درآوردند
 :انکیدو دهان خود را باز می کند و با گیل گمش چنین می گوید 

 
در تاریکی درخت ها   ، ر نمی خواهیم در جنگل   دیگ، رفیق عزیز 

 .گویی دست من فلج شده، گویی اعضای من فلج شده اند. برویم
 

 : می گوید ، به انکیدو، گیل گمش به او
 

فراتر ، باید! رفیق من ، ترسو و بی غیرت نباش     ، ضعیف نباش 
مگر ما پاسبان او را نکشتیم؟ مگر       . برویم و با خومبابا روبرو شویم     

! تا به کوه خدایان برویم       ، اهل پیکار نیستیم؟ برخیز   ،  ما هر دوی 
فلج دست تو زایل     ! دیگر نخواهی ترسید  ، توکل به شمش کن    

. ما می رویم ، بیا! خود را جمع کن و از ضعف، بیرون بیا            . می شود
دوست ما خدای آفتاب است و ما را        . با هم  جنگ کنیم   ، می خواهیم

 !ش کن مرگ را فرامو. به جنگ، می کشاند
تا آن  ، در جنگل بپاییم   . دیگر ترس وجود نخواهد داشت      

خدایی که تو را در این       . زورمند از کمین خود، به ما حمله نکند        
باشد که همراه مرا در پناه       ، نگه داشت، نبردی که از آن گذشتیم     

 .سرزمین های این خاک، نام ما را خواهند ستود ! بگیرد 

سخنان آن ها خاموش   .  سدر رسیدند  هر دو به راه افتادند و به جنگل        
 .بود و خود، ایستاده بودند 



 
 

٤٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لوح پنجم

 
سدرها را  :   جـا ایسـتاده بودند و جنگل را می نگریستند           خـاموش در آن   

به جنگل نظر   .  بلـندی درخـت هـا را تماشا می کنند          ،، بـا تحـیر    ..مـی بینـند   
اده عریضی که    ج ،،؛ آن جاست    مـی دوزند، به راه دوری که در آن بریده شده          

راه های پهن و  .  در آن قـدم می زند      ،،خومـبابا بـا غـرور و گـام هـای کوبـنده            
کوه سدر را   . مـرزهای زیبایـی درسـت کـرده اند        .  تعبـیه شـده انـد      ،،باریکـی 

 در  ..نی را   مـی بیـند، مـنزل خدایـان را و بـر فراز بلندی معبد مقدس ایرنی                
 ،،سایه ی درخت ها   . د سـدرها در انـبوه پرشـکوهی قرار گرفته ان          ،،برابـر معـبد   

 بوته ی   ،،در پای آن  .  پر از شادی است    ،،درخت سدر .  ره گـذران است    ععبوط ـط ـم
دارپیچ ها و   . خـار رسـته و گـیاه هـای سـبز تـیره فـام با خزه پوشیده شده                  

 .شنی ساخته اندگگو جنگل کوتاه .  زیر سدر روی هم ریخته اند،،گل های بویا
گردش .   دوم و سومی  ساعت      ، و یک    سـاعت دوتایـی فراتر رفتند         یـک 

از خومبابا نه   .   تندتر می شد   ،،پرزحمـت مـی شـد، سربالایی راه کوه خدایان         
شب روی جنگل فرو ریخت، ستاره ها . چـیزی مـی دیدنـد و نـه می شنیدند         



 گيل گمش/       
 

 

٤٤

 

انکیدو دهان باز کرد و با      . و آن هـا دراز کشیدند تا بخسبند       . نمـودار شـدند   
 :  گمش گفت  گیل

 
 ! یمبگذار در نقش های خواب بنگر

 
گمـش نـیمه شـب برخاست، انکیدو را بیدار کرد و خواب خود را             گـیل 

 :داستان نمود 
 

که دیده ام، به راستی        و خوابی  ..مـن نقـش خوابـی دیـدم رفـیق         
 صخره ی   ..ما هردو در برابر قله ی کوه ایستاده بودیم        . ناک بود   وحشـت 

ما مثل  . پـیش آمـده ای بـا طنیـن برق فرو غلتید، یک نفر خرد شد               
سپس در راهی واقع شدیم، ـ ـ  کنار گریختیم،   ،،هـای ریز صحرا   مگـس   

 .که به اوروک می رود
 

 :انکیدو دهان باز کرد و گفت 
 

خوابی که تو دیدی    . گمش، خوابی که تو دیدی خیر است        گـیل 
این که کوه را    . رفیق من، تعبیر آن خواب نیک است      . شـیرین است  

 یعنی ما به    دیـدی کـه فرو می افتد، شخص سومی را خرد می کند،            
جسد او را در صحرا     . خومـبابا حملـه مـی کنـیم و او را مـی کشیم             

 .برمی گردیم، ، می اندازیم و سحرگاه آینده
 

دربرابر خدای آفتاب   . سـی سـاعت فراتـر رفتـند، سـی ساعت شمردند           
گمش   گیل. چالـه ای کـندند و دست های خود را به سوی شمش فراز کردند              

گندم .  قرار گرفت  ،،از خاک چال انباشته بود    بـالا رفت و بر فراز پشته ای که          
 :  در چال پاشید و گفت
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 !  کوه، نقش خوابی بیار
 !ددگمش را خواب نمایان کن، ای شمش بلن  گیل

 
بـاد سـردی از لای درخـتان مـی گذشت، طوفان ترسناکی از آن جا رد                 

گمـش بـه رفیق خود گفت، دراز بکشد و خود نیز بر زمین                گـیل . مـی شـد   
وی به . بـر طوفان خم شد، چنان که باد به گندم صحرا می کند      افـتاد؛ در برا   

خوابی چنان که بر سر     . زانـو درآمـد و سـر خسته را به رفیق خود تکیه داد             
 خواب او   ،،نیمه ی شب  . گمش افتاد    بر گیل  ،،مـردم می ریزد، با سنگینی تمام      

 :   وی برخاست و با رفیق خود گفت..برید
 

 بیدارم؟ مرا تکان ندادی؟     رفیق، مرا نخواندی؟ پس من از کجا      
پـس چـرا وحشـت زده ام؟ خدایی از این جا نگذشته؟ چرا تن من                
چنیـن فلج شده؟ رفیق من، دوباره خوابی دیدم و خوابی که دیدم             

 ..آسمان نعره می کشید، زمین جواب او را می غرید         . ناک بود   وحشت
 ،،روشنی. برقـی روشـن شـد، آتشـی زبانـه کشید، مرگ می بارید             

 خاموش شد، آن چه برق زده بود، خاکستر گشته          ،،آتش ،،نیست شد 
بگـذار فراتـر رویـم، روی حصـیر برگی که در میان سدرها              . بـود 

 .گسترده، مشورت می کنیم
 

 :  انکیدو دهان باز کرد و با رفیق خود گفت
  

. تعبیر آن شادی افزاست   . گمـش، خـواب تو نیک است        گـیل 
 . کشیماگرچه جنگ سخت خواهد بود، ولی خومبابا را می

 
 ،،بـا زحمـت تـا نـوک کـوه بالا می روند، آن جا که انبوه پرشکوه سدرها                  

باروی مقدس الهه ی ایرنی نی با رنگ سفید         . خانـه ی خدایان را فرا می گیرد       



 گيل گمش/       
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انکیدو تبر را گردشی    . تبری باخود داشتند  . خـیره کننده ای متشعشع است     
 :    انداز شدناگاه غرش خشمگینی طنین. داد و یکی از سدرها را انداخت

  
 کیست، که آمده و سدر را انداخته؟

  
 تن او .. مانند شیر،،پنجه هایی داشت.  خـود خومبابا را دیدند که می آید      

 ،، برسر او  .. چنگال کرکس بود   ،، پاهای او  .. پوشیده بود  ،،بـا فلـس هایی از مفرغ      
 بـا سر مار پایان      ،، دم و انـدام آمـیزش او       ..شـاخ هـای گـاو نـر وحشـی بـود           

 .می یافت
 :   گاه شمش خدای آفتاب، از آسمان به آن ها گفت  آن

 
 .پیش بروید، نترسید

 
راه پیشرفتش بر او    .   وی بـاد و طوفانـی در مقـابل خومـبابا برانگیخت           

 تیرها به جانب او رها کردند، بر        .. راه پس رفتن بر او بسته شده       ،،بسـته شده  
زندی  گــ،،تــیرها مــی خوردنــد و برمــی گشــتند، و بــه او. او نــیزه انداختــند

 .نمی رسد
دار خود    انکـیدو را در پـنجه ی چنگال       . ایـنک در برابـر آن هـا ایسـتاده         

که زخمی خورده بود، بر   خومبابا. پادشاه تبرزین را بلند می کند     . مـی گـیرد   
گمـش سـر او را از پشـت گردن فلس دارش جدا               زمیـن مـی افـتد و گـیل        

 آن را پیش .تـن سـنگین او را بـر مـی دارنـد و بـه صحرا می برند              . مـی کـند   
 به نشانی فتح با ،،سرشاخ دار را بر چوب بلندی   .  تا بخورند  ،،پـرندگان انداخته  

 .خود بردند
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 ـ از میان انبوه پرشکوه    . سـوی کـوه خدایـان دلـیرانه فراتـر می روند           ه  ه  ب
از کوه آوازی بر می خیزد، آواز       .  بالاخـره بـه نـوک کـوه مـی رسند           ،،جـنگل 

 :  ایرنی نی طنین انداز است
 

 دوباره به شهر، به اوروک      ،،ما کار خود را کرده اید     ش! برگـردید 
هیچ میرنده ای به کوه مقدس      !  منـتظر شما است    ..مراجعـت کنـید   

هرکه در چهره ی خدایان     .  آن جا که خدایان منزل دارند      ،،نمـی آیـد   
 . باید فنا شود،،بنگرد
 

از گـردنه هـا و راه هـای پیچاپیچ گذشتند، با شیرها    . و آن هـا برگشـتند   
 دوباره به شهر    ،،در روز مـاه تمـام     .  پوسـت آن هـا را برداشـتند        جنگـیدند و  

 . گمش سر خومبابا را بر نیزه ی شکار خود می کشید  گیل. مدندآآ
 
 





 
 

٤٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوح ششم
 

موهای خود را که بر     . وی خـود را شسـت و افـزار جـنگ را پـاک کرد              
 شـانه زد، ملـبوس کثیف را بر زمین انداخت و            ،،پشـت گـردن افـتاده بـود       

بالاپوشی بر دوش کشید و بندی درمیان       .  بـر تـن پوشـید      ،،مـه ی پاکـی    جا
. کمربند را محکم بست   .  برسـر نهـاد    ،،گمـش تـاره ی خویـش        گـیل . بسـت 
گمش   ایشتر الهه ی نشاط عشق، خود چشم بر گیل        .  گمـش زیـبا بود      گـیل 

 :  انداخت
 

! نطفه ی خود را به من ببخش      ! گمش، محبوب من باش      بیا، گیل 
من ارابه ای آماده می کنم، ارابه ای        !  من زن تو باشم    تو مرد من باش،   
ن با جواهر تزیین    آآچرخ های آن زرینند، شاخ های       . از زر و لاجـورد    

 ارابه ی تو را     ،،هـر روز بـاید قـوی تریـن و زیباترین اسب ها            . شـده 
وقتی !   به خانه ی من داخل شو     ،  ،  غرقه در بوی خوش سدر      . بکشـند 

ی سلاطین و پادشاهان پای تو را       در خانـه ی جلـیل من بودی، همه          
 ،،از کوه ها و دشت ها  .  به خاک می افتند    ،،مـی بوسـند؛ بـزرگان زمین      

 تو را سه گانه     ،،بزها. بایست آن چه قلب تو می جوید، تو را باج آورند          



 گيل گمش/       
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 نزد تو   ،،استرها بایست، با بار گنجینه ها     !   بزایند و گوسفندها دوگانه   
 ،، بایست در جلال تمام    ،، تو علی الخصوص اسب ارابه ی جنگی     . بیایند

 !   بایست بی همتا باشد،، نریان مغرور تو..وفانی بتازدتت انندانندم
 

 :  گمش دهان باز کرد و با ایشتر توانا گفت  گیل
 

چیسـت کـه کم داری؟ تو را چه بایست بدهم؟ نان نداری، یا              
؟ جامه ای که   غـذای دیگـری؟ خورش خدایان، یا شربت خدایان را        

  من مشت فریبنده ی تو را باز می کنم. ه است فریبند،،تـو را پوشیده   
یک در  .  اما در قلب تو سردی است       ؛  ؛  سوزان است  ،،خواستگاری تو ! 

 از آن به داخل می وزد؛ خانه ی درخشنده ای           ،،پنهانی ای که باد سرد    
؛ فیلی که زین خود را فرو می اندازد؛           کـه زورمـندان را مـی کشـد        

یی که زیر سوار خود      مشک شنا   ؛  ؛ زفتـی که مشعل دار را می سوزد       
؛ کفشی که     مـی تـرکد؛ سـنگ بنایی که دیوار شهر را می پوساند            

 کجاست آن محبوبی که تو همیشه       ..صـاحب خـود را مـی فشـارد        
  دوسـت بداری؟ کجاست آن شبان تو که بر او همیشه مایل باشی؟            

 ـ  می خواهم، حساب ..، همـه ی کارهای ننگین خود را بشنوی       تتبایس
 :   تو را بپردازم

 به ناله ی    ،،محبوب جوان را، خدای بهار را، تو سال به سال         تموز  
 .تلخ واداشتی

 عاشق شدی؟ او را زدی،      ،، به چوپان بچه ای با پرهای رنگارنگ      
کپی : او در جنگل ایستاده و فریاد می کشد         . بال های او را شکستی    

 !    بال من،،کپی
 هفت و هفت  ..باشـیر عشق ورزیدی، چراکه لبریز از قدرت بود        

 .  او را چاله کندی،،بار
تـو اسـب را دوسـت داشتی، او که با شوق پیروزی به دشمن               

 .  ترکه و مهمیز و تازیانه چشاندی،،می تازد؛ اما تو او را
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٥١

 

 ،، وی با همت بسیار    ..بان زورمندی عشق ورزیدی     و نـیز بـا گله     
 روزانه قربانی تو    ،، می پاشید، بزغاله ای    ،،هـر روز تـو را گـندم نـذر         

.  گرگی ساختی  ،، با چوب دست خود نواختی و از وی        ،، تو او را   ..می کرد 
 ،، پسـران خـود او، او را می رانند و سگ های خود او              ،،حـال چوپـان   

 .پوست او را می درند
ایشـولانو، باغبان پدر آسمانی خود، عشق           بالاخـره تـو بـا       

 هر روز ،،، تو را خرما می آورد ییهـر وقـت، کـه تو خواست       . ورزیـدی 
تو، چشم بر او می انداختی و او را . راست با گل می آ ،،سـفره ی تـو را     

 :  می فریفتی
 بـیا، ایشولانو، می خواهیم از نان خدایان بخوریم، دست دراز            ’’

  ‘ ‘!  کن، با من از میوه های شیرین بچش
 

 :   ایشولانو با تو گفت
 
از مـن چـه می طلبی؟ مگر مادر من نان در تنور نپخته و من                ’ ’ 

 اانای من باشند، غذاهایی که مر     نخـورده ام، تا غذاهایی بخورم که ف       
  ‘  ‘ خار و خاشاک بشوند؟

به  نواختی ونواختی و همیـن کـه تـو شنیدی، او را با چوب دست خود    
 به  ،،حال دیگر . هـیات دلالو درآوردی و او را در پارگین منزل دادی          

 عشق مرا   ،،اینکـ  ـ  .  برنمی گردد  ،،معـبد صـعود نمـی کـند و به باغ          
 !  ه با دیگران کردیمی طلبی و می خواهی، با من چنان کنی ک

 
 به آسمان   ..چـون ایشـتر ایـن را شـنید، خشـم تـندی وی  را فرا گرفت                 

 مادر آسمانی گام نهاد و در       ،، پدر آسمانی  و انتو     ،،ایشـتر نـزد انو    . برخاسـت 
 :آن جا توقف کرد 
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 خبائثخبائث ،،گمش   گیل ..گمش مرا دشنام داد       ای پدر آسمانی، گیل   
 .   ر او با من ننگ آور بودرفتا.  بر من شمرد،،همه ی کرده های مرا

 
 :    آستانه ی جلال ایشتر گفتاان باز کرد و بااانو ده

 
  ئثئثاببگمش خ   گمش را طلب می کردی و گیل        پس تو عشق گیل   

 .گمش چه ننگ آور بود  رفتار گیل. دررتو را می شم
 

 :  ایشتر دهان باز کرد و با انو، پدر خویش گفت
 

اگر . گمش را فرو کوبد    پدر به من بسپار، تا گیل      ،،گـاو آسمان را   
تـو خواهـش مرا نشنوی و گاو آسمان را بر من نفرستی، دروازه ی               
دوزخ را خـرد مـی کنم، همه ی شیاطین زیر زمین بیرون می آیند،                

 ـهمـه   ـ   و آن هـا کـه مدت هاست مرده اند، دوباره برمی گردند، پس                
 ..مرده ها بیش از زنده ها خواهند بود

 
 :    نیرومند، با ایشتر گفت انو دهان باز کرد و با دختر

 
اگـر من، آن چه تو می جویی، بکنم، هفت سال گرسنگی پدید             

مد، آیا به اندازه ی کافی گندم در انبارها فراهم آورده ای؟            آآخواهـد   
 آیا گیاه و علوفه به اندازه ی کافی برای حیوانات رویانده ای؟ 

 
 :    ایشتر با انو، با پدر خود، می گوید

 
ه ی کافی برای مردم فراهم آمده؛ سبزه و علوفه          گـندم به انداز   

به اندازه ی   . باشد که هفت سال بد بیایند     .   بـرای حیوانات کافیست   
!   پس بی درنگ او را بفرست     . کافی برای انسان و حیوان فراهم آمده      

 !  گمش بشنوم  من می خواهم غرش گاو آسمان را در حمله ی بر گیل
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از .  خواهش او را اجابت کرد     ،،انو خـدای آسـمان سـخنان او را شنید و           

وی .  گـاو آسمان را فراز فرستاد؛ او را به شهر اوروک رسانید            ،،کـوه خدایـان   
زمین های بیرون حصار شهر     .  تاخت و تاز می کند     ،،روی دانه ها و کشت زارها     

همان طور که   .  صد مرد را نابود می کند      ،،نفس آتشین او  . را ویـران مـی کـند      
 گاو غرش کنان    ..نار می جهد و شاخ او را می گیرد        حملـه مـی آورد، انکیدو ک      

جهد و کلفتی دم او را        یمم کنار   ،، باز به مقابله ی او می رود       ،، انکیدو ..مـی رسـد   
گمـش دشـنه ی خود را به سینه ی او فرو می کند، خرخر                 گـیل . مـی گـیرد   

 :  گمش گفت   دهان باز کرد و با گیل،،انکیدو. کنان بر زمین می افتد
 

 !  ما گاو آسمان را کشتیم. د را بلند کردیمرفیق، ما نام خو
 

گمش مانند صیادی آزموده در شکار گاو وحشی، از میان پشت             و گـیل  
 .  سر را از تن عظیم حیوان جدا می کند،،گردن و شاخ ها

چـون گـاو آسمان را این چنین بر زمین انداختند، قلب خود را تسکین               
 دربرابــر شــمش، .دادنــد؛ در برابــر شــمش خــدای آفــتاب، ســجده بــردند

 .  این دو رفیق همراه آسودند،،درکنار حصار شهر. برخاستند و رفتند
بر کنگره ی آن پرید و فریاد نفرین        . ایشـتر بـر دیـوار شهر اوروک رفت        

 :  کشید
 

گمـش، سه بار وای برتو، مرگ و فنا برتو که             وای بـر تـو گـیل      
 !  نسبت به من گناه کردی و گاو آسمان را کشتی

 



 گيل گمش/       
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 کلمــات او را ،،ان ایــن چنیــن نفــرت مــی کــرد و انکــیدو خــاتون خدایــ
 :    پرتاب کرد،، رانی از گاو آسمان کندو به جانب او،،وی. می شنید

 
همان کار را باتو می کردم و       !   اگـر دسـتم بـه تـو مـی رسـید           

 !   تو را می آویختم،،باروده های او
 

 همــه ی کنــیزکان معــبد را گــرد آورد، همــه ی زن هــا و ،،پــس ایشــتر
 بر ران   ،،و آن ها  .  واداشت هه بـه نالـه و شکو      ،،هـای عشـق را و آن هـا را         راهـبه   

 .کنده ی گاو آسمان گریستند
 استادان با   ..همه را با هم   . گمش استادان و صنعت گران را فراخواند        گیل

 برابر ،، آفرین گفتند؛ جرم هریک،، بـر شاخ های بزرگ پیچیده ،،حـیرت تمـام   
. نگشـت ضخامت داشت    دو ا  ،، قشـر آن هـا     ..سـی حقـه سـنگ لاجـورد بـود         

گمـش بیش از ششصد رطل روغن، به اندازه ی گنجایش شاخ ها، نثار                گـیل 
شاخ ها را به معبد خدای پشتیبان خود        . باندا کرد   انـدود خـدای خود لوگال     

 .خدا استوار کرد   بر تخت شاه،،برد و آن ها را
این جا رفتند و    .  آن ها دست های خود را شستند و برخاستند         ،،در فـرات  

همـه ی مردم اوروک گرد  . ه آن جـا، در خـیابان هـای اوروک، تاختـند      سـوار 
گمش با زنان رامش گر    گیل. بـه آن هـا مـی نگرند و در تعجب اند           . آمـده انـد   

 :قصر خود چنین گفت 
 

 ؟ در میان مردان کدامین زیباتر است
 ؟ در میان مردان کدامین سرور است

 
  : :این آواز از زنان رامش گر برخاست



 /لوح ششم  
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 ! در میان مردان زیباتر استگمش  گیل
 ! گمش در میان مردان سرور است گیل

 
گمـش خوشـحال است، جشن شادی به پا می کنند، آهنگ نی و                گـیل 

 بر جامه های خواب     ،، مردان ــ.  از تـالار درخشـان قصر می خیزد        ،،آواز رقـص  
 . آسوده و در نقش های خواب می نگرد،،انکیدو. افتاده اند و آسوده اند

گمش حکایت کرد و چنین       ست، خواب های خود را بر گیل      انکیدو برخا 
 :گفت 





 
 

٥٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوح هفتم
 

ریزند    چرا طرح فنای مرا می     ؟؟خدایـان بزرگ چه شوری کرده اند      
.  از بلایی می گفت    ،،آخر آن . رفـیق؟ خوابـی کـه من دیدم عجیب بود         

.  مرا گرفت و با من چهار ساعت بالا پرید،، عقابی با چنگال مفرغ خود
! چگونه نمودار است؟ دریا را ببین     ! در زمین فرو بنگر   ’’   :  مـن گفت  بـا   

  ‘ ‘چگونه پیداست؟
 مانند نهر کوچکی و باز بالاتر    ،، مانند کوهی بود و دریا     ،، و زمیـن   ــ

چگونه نمودار  !  در زمین فروبنگر   ’’: پـرید، چهار ساعت و با من گفت         
 ‘‘چگونه پیداست؟ ! است؟ دریا را ببین

دو .  مانند لاوکی  ،، نان می نمود و دریا      مانـند خمـیر    ،، و زمیـن   ــ
سـاعت دیگـر باز مرا بالاتر برد، پس مرا انداخت و من افتادم و بر                

 .م م  بیدار شد،،داغ از وحشت. اینست آن خواب. زمین خرد شدم
 

صدای . گمـش کلمـات انکـیدو را مـی شنید و نگاه او تیره گردید                گـیل 
 :ن گفت ، چنی  ، رفیق خویشووخود را بلند کرد و با انکید
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 ،،وای که خدایان بزرگ   . گیرد  دیـوی تـو را بـا چنگال خود می         
 .آهنگ بلایی کرده اند؛ بیاسای که پیشانی تو داغ است

 
. مد، دیو تب سر او را فرا گرفت       آآانکـیدو آسـود و شـیطانی به سراغ او           

 : سخن می گوید ،، چنان که با آدم زنده ای،،وی با دروازه
 

که فهم و عقل نداری،       ، تـو  در باغسـتان دروازه ی کـوه سـدر        
تا سدر بلند را دیدم؛ تو از       . چهـل سـاعت دویـدم، تا تو را گزیدم         

 به بیست و    ،،بالای تو هفتاد و دو ارش است و پهنای تو         . چوب خوبی 
 .چهار ارش می رسد
 قوس  ،، از صخره ی سخت تراشیده اند و سردر تو         ،،جرزهای تو را  

اگر من می دانستم، ای     . ردسلطانی از نیپور تو را بنا ک      . زیبایـی دارد  
 فنای من، تبر را بلند می کردم        ،،در کـه بلا می شوی و این زیبایی تو         

   ... ...پرچینی از نی به هم می بافتم.   و تو را درهم می شکستم
 
 :گمش ناله ی بلندی کشید و گفت   پس گیل
 

 از بیابان ها و کوه ها گذشته، رفیق من که با            ،،که بامن   رفیق من 
 مخاطرات شریک بوده، رفیق من، خواب تو تعبیر          در همـه ی    ،،مـن 

 . تغییر پذیر نیست،،می شود؛ قسمت
 

 .و در روزی که نقش خواب را دید، سرنوشت خواب تحقق آغاز کرد
او بر فرش خوابی دراز کشیده، یک       . انکـیدو نـاخوش بـر زمیـن افتاده        

یک روز سومی،   .  او را اسیر دارد    ،،روز، یـک روز دومـی، هذیـان تـب خبیث          
یک روز پنجمی، ششمی و هفتمی،      . ک روز چهارمـی افـتاده و خوابـیده        ی ـ

 بیش تر   ،، درد او  ..هشـتمی، نهمـی و یـک روز دهمی، انکیدو همان جا افتاده            
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. مـی شـود؛ یـک روز یـازدهم و دوازدهمـی، انکـیدو از حـرارت تب می نالد                   
 :دوست خود را می خواند و می گوید 

 
 من در میان    ..ق من  زندگـی مرا نفرین کرد، رفی      ،، خداونـد آب  
 . بایست بدون افتخار بمیرم،،معرکه کشته نشدم

 





 
 

٦١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوح هشتم
 

گمش برخاست و به   گیل. همیـن کـه نخستین سپیده ی صبح درخشید        
 آهسته بالا   ،،سینه. انکـیدو آرام خفته بود    . بالیـن رفـیق خـود نـزدیک شـد         

گمش   و گیل. ود آهسته از دهان می ترا،،دم روح او. مـی رفت، دوباره می افتاد  
 :گریست و گفت 

 
 کجا  ،، قـدرت تو و صدای تو       . . انکـیدو، تـو، ای رفـیق جـوان        

 ،،؟ تو مانند شیر و گاو نر وحشی         مـانده انـد؟ انکیدوی من کجاست      
را دوست    را، تو و  و   ت ،،مانند برادری .  مانند غزال  ،، تیز بودی  ..قوی بودی 

و را ، تو     ت ،، بزرگ کردم  ،،من تو را در برابر همه ی شاهان       !   مـی داشتم  
 .. تورا، تورا  ،،همـه ی زنـان زیبای اوروک تو را دوست می داشتند           !   را

 ،،تو سر خومبابا را   .    با تو بودم   ،،به جنگل سدر با تو رفتم، شب و روز        
دیده،   بـا مـن به اوروک دیواردار آوردی، چنان که کوه نشینان ستم            

ان ما، گاو غران آسم   . آزاد از شر غول، همیشه ما را دعا می فرستند         
 ،،شاید خدایان بزرگ  !   شاید دم زهرآلود او بر تو خورده      . را کشـتیم  
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که ما در خشم بر ایشتر تافتیم و گاوی که از آسمان              را پسـند نبود   
 فرستاده بودند، کشتیم؟

 
 بیرون  ،،یـک سـاعت خـاموش بـر بالیـن رفـیق خـود نشست و نگاه او                 

 آرام افتاده و    انکیدو. نظر به انکیدو فرو دوخت    .  سرگردان بود  ،،دوردسـت هـا   
 .خفته بود

 
اینک پلنگ  !    انکـیدو، دوسـت محـبوب سال های جوانی من         

 او که از هیچ چیز دریغ نکرد، تا ما از کوه            .. ایـن جـا خفـته      ،،دشـت 
 ،، خومبابا را  ..خدایان بالا رفتیم، تا ما گاو آسمان را گرفتیم و کشتیم          
 این  ،، اکنون ..بـه خـاک مالـیدیم، او کـه در جنگل سدر می زیست             

 آغوش گرفته ؟ تو تیره می نمایی         در  در اب عمیق چیست که تو را     خـو 
 !   مرا نمی شنوی،،و دیگر
 

گمش دست بر قلب او     گیل.  او چشمان خود را نمی گشاید      ،،بـا ایـن همه    
پس روی رفیق خود را پوشید، چنان که عروسی را          . مـی مالد، دیگر نمی تپد     

  ... ...بپوشند
ای که زخم نیزه خورده باشد،       مانند شیر ماده     .. می غرید  ،،مانند شیر نری  

جامه ی . موهای خود را می کند و بر زمین می پاشید     . فـریاد شیون بلند کرد    
 .  خویش را درید و ملبوس عزا پوشید

گمش زاری را از سر   همیـن کـه نخستین سپیده ی صبح درخشید، گیل      
تا سرخی  .  می گرید  ،، بر انکیدو رفیق خود    ،،شـش روز و شـش شـب       . گرفـت 

 .ن روز نمایان شد، هنوز او را به خاک نسپرده بودبامداد هفتمی
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 رفیق خود را دفن کرد و شهر اوروک را ترک           ،،گمش در روز هفتم     گـیل 
 ::می شتابد می شتابد ن، به دشت وو بیر،،می گوید، زاری کنان

 
اگـر مـن بمـیرم، مانـند انکیدو نخواهم شد؟ ـ درد بر دل من      اگـر مـن بمـیرم، مانـند انکیدو نخواهم شد؟ ـ درد بر دل من      

 ..تمتمپس من به دشت شتافپس من به دشت شتاف. . نشست، ترس از مرگ بر من فرود آمدنشست، ترس از مرگ بر من فرود آمد
  

 
 

*** 
. تله می کند     چال ،، صیادی به او بر می خورد که برای شیر         ،،بـیرون از شهر   

 :گمش چنین می گوید    پادشاه را مخاطب می سازد و با گیل،،صیاد
 

ای خداوندگـار بلند، تو جنگل بان دشخوی سدرها را کشتی و            
 با دست   ..روای کوه سدر را، بر خاک کوفتی        خـود خومبابا را، فرمان    

یرها را در کوه ها شکار کردی، گاو نر نیرومند را به شمشیر              ش ،،خود
 پس از کجا رخسار تو      ــزدی، آن کـه خـدای آسمان فرستاده بود،          

این چنین زرد و تکیده است و چهره ی تو این چنین پژمرده؟ چرا در               
قلب تو فریاد زاری بلند است؟ چرا مثل سرگردانان راه های دوری؟            

 سوخته؟ چرا با این     ،،رگبار و از آفتاب نیم روز      از باد، از     ،،چرا روی تو  
 اب می گذری؟تتشه ه زارها ب   از کشت، ـ، ـبی تابی
 

 :گمش دهان باز کرد و با او می گوید   و گیل
 

 مثل اسب سواری بستگی داشت، پلنگ       ،، رفـیق من که با من     
دشـت، انکـیدو، دوست من، او که از هیچ چیز دریغ نکرد، تا ما از                

یم، گاو آسمان را گرفتیم و کشتیم، خومبابا را         کـوه خدایان بالا رفت    
 شیرها را   ،،دره های تاریک  در  در  در کوهسـتان سدر به خاک کوفتیم و         
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 با من شریک بود،     ،، رفیق من که در همه ی مخاطرات       ..شـکار کردیم  
شش روز و شش شب بر او گریستم، تا         .  بهـره ی آدمی بدو رسید      ــ

سخت و سنگین   ،،قمسرنوشت رفی .  او را به خاک نسپردم     ،،روز هفـتم  
 به دشت شتافته ام و دوردست  پهناور         ،، از این رو   ..بـر من هموار شده    

چگونـه می توانم، آرام باشم؟ چگونه می توانم فریاد          . را مـی جویـم    
 انکیدو، رفیق من،    ..رفیقـی کـه دوست دارم، خاک شده       . . کشـم؟   نن

 دیگر  ،،و تا ابد    آیا من نیز نباید با آرامش بیفتم      . . مثل خاک رس شده   
 نخیزم؟بر



 
 

٦٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوح نهم
 

 :کند و با شتاب از صحرا می گذرد   گمش بر انکیدو گریه ی تلخ می  گیل
 

.  مرا شوریده  ،، من؟ درد قلب   ،،من نیز مانند انکیدو نخواهم مرد     
راهی . مـن از مـرگ ترسـیده ام، حـال از روی دشـت ها می شتابم                

را یافته    او که زندگی جاوید     . مـی گیرم که نزد اوت ناپیشتیم می برد        
شیران را . شبانه به تنگ کوه رسیدم. و مـی شـتابم، تـا به او برسم       

سر خود را بلند کردم و استغاثه نمودم و دعاهای          . دیدم و ترسیدم  
 برج  تونتوناوروم، خا   درگاه نین ه  ه  مـن بـه درگـاه سین، خدای ماه و ب          

زندگی مرا    :زندگـی، آن کـه در میان خدایان تابنده است، می روند             
 ! نگه داریدبی گزند 

 
شیر بچه  ای بازی :  خوابی دید ،،خسـته و مـانده بـر زمیـن آسود و شب       

او تبر را از پهلوی خود برداشت و        . کـرد و از زندگانی خود لذت می برد          مـی 
 پس صخره ی نوک تیزی مانند       ــبلـند کـرد، شمشـیر کمربند را بر کشید،           
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هان شکاف سرازیر    در د  ،،او خود .  در میان آن دو افتاد، زمین شکافت       ،،زوبین
 .وحشت زده برخاست و فراتر رفت. شد

همیـن کـه سـپیده دم روز دیگـر درخشـید، چشـمان خویش را به بالا                  
سمان را  آآدو کوه اند که     .  مشو است  ،،نام کوه . دوخـت و کـوه عظیمـی دیـد        
 دروازه ی آفتاب کمانه زده و آفتاب از آن جا ،،مـی کشـند؛ در مـیان کـوه هـا      

سمان گشوده، آآ بر دروازه ی کوهی که به ،،نر و مادهدو غول  . بـیرون مـی آید    
پایین تن  .  از زمین بیرون آمده    ،، از سینه به بالا    ،،ها  تن آن . پـاس مـی دهـند     

ها ترس آور و      دیدار آن . آن هـا کـه کـژدم است، در دنیای زیر خاک فرورفته            
زشت چشم آن ها، کوه ها      زشت چشم آن ها، کوه ها      برق  .  مرگ بار است   ،،نگاه آن ها  . نـاک است    حشـت وو

 ،،چهره ی او  . خشک شد گیل گمش آن ها را دید و برجا         گیل گمش آن ها را دید و برجا         . . ه می غلتاند  ه می غلتاند  را بـه در   را بـه در   
 زن   ،  ، کژدم. به خود دل داد و در پیش آن ها خم شد          . از تـرس درهـم رفت     

 :  خود را فراخواند
 

 !   تن و گوشتی مانند خدایان دارد،،مردی که نزد ما می آید
 

 :کژدم مرد را زن وی پاسخ می دهد 
 

 .می است یک سوم آد،دو سوم او خداست
 

 : گمش می گوید    با گیل،،کژدم مرد بانگ می زند و با دوست خدایان
 

 .. تـو، راه دوری در نوشته ای، ای بیابان گرد، تا نزد من آمده ای              
 می خواهم   .. سخت است  ،،ای که گذشتن از آن ها       از کوه هایی بالا رفته    

اهم، خو  می. ای است    کرانه ،، این جا را بر بیابان گردی      ..راه تـو را بدانم    
 !  مقصد سفر تو را بدانم



 /لوح نهم  
 

 

٦٧

 

 
 :او، به کژدم مرد، پاسخ داد و گفت ه ه گمش ب  گیل

  
بهره ی  . مـن داغ انکیدو را، رفیق خود را، پلنگ دشت را، دارم           

ایـنک از مـرگ می ترسم، از این رو به دشت            . آدمـی بـه او رسـید      
.  سخت و سنگین بر من هموار است       ،،سرنوشـت انکیدو  . شـتافته ام  

آن که او را دوست می داشتم، انکیدو، رفیق         . دهرفـیق من خاک ش    
 از کوه ها بالا رفتم و نزد تو    ،،از این رو  . مـن، مانـند خـاک رس شده       

چنین اندیشیدم که نزد جد بزرگ خود، نزد اوت ناپیشتیم،          . آمـدم 
او بدان رسید که در جرگه ی خدایان وارد شود،          . مـی خواهـم بروم    

م، او را از مرگ و از زندگی        خواه  می. جستجو کرد و زندگی را یافت     
 .بپرسم
 

 :گمش چنین گفت   کژدم مرد دهان باز کرد و با گیل
 

گمش، هرگز آدمی پیدا نشده که راه این کوهستان            ای گیل 
دوازده . قدم نبوده    پیش ،،هیچ کس در این کوه ها     . را یافـته باشـد    

ساعت دوتایی این دره ی عمیق کشیده شده که از میان کوه های             
 اثری  از    ،،در راه گود  .  غلیظ است  ،،تاریکی آن . د می شود  سمان ر آآ

کشد، به غروب آفتاب      راه بـه طلوع آفتاب می     . روشـنی نیسـت   
 ،،پشت کوه ها  .  دروازه ی راه گود تاریک را می پاییم        ،،ما. برمی گردد 

. های خاک را در آغوش گرفته   دریاسـت؛ دریایـی کـه سـرزمین       
شت دروازه ی آفتاب،    پ.  نگذشته ،،هرگز کسی از این دره ی تاریک      

دور از این جا، در دهانه ی رود اوت         .  آن جا به سر می برد      ،،جـد تـو   
 ،، از روی این آب    ..سوی آب های مرگ     نآآ منزل دارد، در     ،،ناپیشتیم

 .هیچ کشتی ای تو را به آن طرف نخواهد برد
 



 گيل گمش/       
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 :گمش گفتار غول را شنید و گفت   گیل
 

نصیب من   ،،ناک غم   راه مـن از دردهـا مـی گذرد؛ درد وحشت          
کنم؟ به من      روزهای خود را سر    ا،ا،بایسـتی در نالـه و شـکو       . اسـت 

رخصـت فـرما، داخـل کوهستان شوم، تا اوت ناپیشتیم را ببینم و              
 تا من هم ،،بگذار بروم . زندگـی را از او بپرسـم، چـه او آن را یافـته             

 .زندگی را به دست بیاورم
 

 :گمش گفت   کژدم دهان باز کرد و با گیل
 

 است، پس برو    ..دلاوری و قـدرت تـو عظـیم       گمـش تـو       گـیل 
کوه های مشو بلندتر از همه ی       !    با جسارت بیاب   ،،گمش و راه را     گیل

ی تنگ تاریکی      دره ،،در اندرون این کوهستان   . کـوه هـای زمین اند     
دروازه ی آفتابی   !  سالم به انتهای راه گود برسی      ،،باشد که تو  . اسـت 

 !   بر تو باز شود،،ن پاس می دهیمآآکه ما بر 
 

 ،، با اشاره و فرمان غول    ..گمـش ایـن سخنان را شنید و به راه افتاد            گـیل 
گمـش راهـی مـی رود که به طلوع آفتاب             گـیل . راه خـود را پـیش گرفـت       

 .می کشد
تاریکی غلیظ بود، . پـس از دو سـاعت بـه دره ی تـنگ تـاریک می رسد          

 آن چـه در پیش اوست، نمی بیند، آن چه در پشت       ..اثـری از روشـنایی نـبود      
تاریکی غلیظ  .  به پایان رسانید   ،،او چهار ساعت دوتایی را    . وسـت، نمـی بیند    ا

 آن چـه در پیش اوست، نمی بیند، آن چه در            .. اثـری از روشـنایی نـبود       ،،بـود 
تاریکی .  به پایان رسانید   ،،او پنچ ساعت دوتایی را    . پشـت اوسـت، نمـی بیند      

یند، آن چه    آن چه در پیش اوست، نمی ب       .. اثری از روشنایی نبود    ،،غلـیظ بـود   



 /لوح نهم  
 

 

٦٩

 

تاریکی .  به پایان رسانید   ،،شش ساعت دوتایی را   . در پشـت اوست، نمی بیند     
 آن چه در پیش اوست، نمی بیند، آن چه          ..اثری از روشنایی نبود   . . غلـیظ بود  

تاریکی .  به پایان رسانید   ،،هفت ساعت دوتایی را   . در پشـت اوست، نمی بیند     
ش اوست، نمی بیند، آن چه      آن چه در پی   .  اثری از روشنایی نبود    ،،غلـیظ بـود   

با . هشـت سـاعت دوتایی را به پایان رسانید        . در پشـت اوسـت، نمـی بیـند        
تاریکی .  اثری از روشنایی نبود    ،،تاریکی غلیظ بود  . صـدای بلند فریاد می زند     

نه ساعت  . چـه پشت اوست، ببیند      نآآنمـی گـذارد آن چـه پـیش اوسـت و             
شود، نخستین سپیده ی آفتاب را      دره فراخ تر می     . دوتایی را به پایان رسانید    

اینک هوا روشن شده و     . دوازده ساعت دوتایی را به پایان رسانید      . مـی بیـند   
 . دوباره اور ا در اغوش کشید،،روشنایی روز

با قدم های تند    . را دیـد    نآآ بـاغ خدایـان پـیش او گسـترده بـود؛ و او              
گور مـیوه هـای آن یـاقوت انـد، خوشه های ان           . بـه طـرف بـاغ خدایـان رفـت         

 لاجورد بار دارد و ،،ن لذت بخش است؛ درخت دیگریآآتماشای  . اند  آویخـته 
در تشعشع آفتاب، باغ دل ربا و درخشان است و          . مـیوه هـای دیگـر بسیاری      

 :فتاب بلند می کند آآگمش دست های خود را به جانب شمش، خدای   گیل
 

می بایست، جانوران   !   سـرگردانی مـن سـخت و طولانـی بود         
 ،، و پوسـت آن هـا را بـر تن بپوشم و غذای من              وحشـی را بکشـم    

 رخصت ورود یافتم و از راه       ،،ی کـوه    از دروازه . گوشـت آ ن هـا بـود       
جلوی من باغ خدایان    .  گذشتم ،،ناک  دره ی تـنگ تـاریک وحشـت       

ــناور اســت  ــای په ــنزل . گســترده، پشــت آن دری ــنک، راه م ای
دریای بانی که از      اینک، کشتی !    به من بنمای   ،،اوت ناپیشـتیم دور را    

 مرا سالم به آن جا می برد، به من نشان           ،،جهـان و از آب هـای مرگ       
 !  بده تا من از زندگی خبرگیرم



 گيل گمش/       
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گمش   شـمش سـخنان او را شـنید، در اندیشـه ی او فرو رفت و با گیل                 

 :  چنین می گوید
گمش، کجا می شتابی؟ زندگی ای که تو می جویی، نخواهی             گیل

 !  یافت
 

 : می گوید  با شمش بلند،،گیلگمش، با او
 

 از دشت ها گذشتم، یک ستاره       ،،های غربت   بـا همـه ی بدبختی     
 شبانه بر صحرای    ،، افول کرد و همه ی این سال ها را         ،،پـس از دیگری   

 بر من   ،،نه آفتاب، نه ماه، نه هیچ ستاره ای، در راه گود          . برهنه خفتم 
فـتاب، چشمان من تو را ببیند، تا از روشنی          آآبگـذار ای    . نتافتـند 

تاریکـی گذشـته و دور است، نعمت        !    سـیراب شـوم    ،،زیـبای تـو   
آخر میرنده  کی می تواند، در چشم        .  باز مرا فرا می گیرد     ،،روشـنایی 

آفتاب بنگرد؟ چرا نبایست، من نیز زندگانی را بجویم و زندگانی را            
 ؟   بیابم،،برای روزهای همیشه

 
 :گمش می گوید   و شمش سخنان او را شنید و با گیل

 
وی در پشت   !  سابیتو، زن دانای کوه آسمان     بـرو نزد سیدوری   

 ،،دروازه، در مدخل باغ خدایان، در کنار دریاست و درخت زندگی را           
 راه  ،،او می تواند  !   بـرو و به باغی که در برابر تو گسترده         . مـی پـاید   

 . به تو نشان دهد،،اوت ناپیشتیم دور را
 

 باغ  ،،در برابر خود  . گمـش ایـن سـخنان را شـنید و بـه راه افـتاد                گـیل 
 در انبوه پرشکوهی قرار دارند، جواهرات رنگارنگ        ،،سدرها را . خدایان را دید  

 زیر درختان را    ،، مانند گیاه های دریایی    ،،زمرد سبز . بـه درخـت ها آویخته اند      
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 ،،ها  تخم میوه .  رسته اند  ،، مانند خار و خاشاک    ،،های پر بها    سنگ. فـرش کرده  
 به باغ   ،،شمان خود را  گمش از حرکت می ایستد و چ        گیل. یـاقوت زرد اسـت    

 .دوزد  خدایان بالا می
 
 

 
 





 
 

٧٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوح دهم
 

.  منزل دارد  ،، کنار دریا    یااجا، تنها در بلند     سـابیتو، نگهبان آن     سـیدوری 
کمربندی محکم در   . و مدخـل بـاغ خدایـان را می پاید           جـا نشسـته     در آن 

 .وشیدهپپی بلندی    تن او در جامه..میان بسته
 ،،سپس به جانب دروازه   .  در جستجو است   ،،جا  جا و آن    مـش ایـن    گ  گ گـیل 
. تن او مانند خدایان است    . پوست جانوران وحشی در بردارد    . نهد  قـدم مـی   

 .رسد   به چشم می،،مانند سرگردانان راه های دور.  در دل اوست،،درد
کند و    وگو می   هـا نظـر دوخـته، بـا خـود گفـت             دسـت   ورورسـابیتو بـه د    

 : : گوید  می
 
اهد به باغ خدایان برود؟ با      خو  جـا آیـا کسـی است که می          آن 
 کوشد؟  های تند به کجا می  گام

 
 در را فراز    ..ی خود را بست     تو او را نـزدیک دید، در دروازه       بیبی چـون سـا   

 .کرد، کلون در را پیش کشید



 گيل گمش/       
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دست خود را بلند کرد و تبر را به         . گمـش مصمم بود، داخل شود       گـیل 
 :جا گفت   گمش با سابیتو، نگهبان آن  دروازه نهاد و گیل

 
ی خود    بندی؟ دروازه    می ،، چه دیدی که در را بروی من       ،،سابیتو

من در را   . کشی   پیش می  ،،را  بندی و کلون آن     بـه روی مـن مـی      ،  ،  را
 .کنم   خورد می،،شکنم و کلون را  می

 
گمـش در مدخـل باغ سخن         گشـاید و بـا گـیل         دروازه را مـی    ،،سـابیتو 

 :  گوید  گمش، می  و، با گیل ا اسابیتو با. گوید  می
 

 به این   ،،؟ چرا پیشانی تو     گونه پژمرده اند     به این  ،،خان تو چـرا ر  
 خم ،،گونه آشفته و قامت تو   این،،تیرگـی چیـن خورده؟ چرا روح تو      

های    مانند سرگردانان راه   ،،تو ؟  جا گرفته  تو  در دل  ،،؟ چرا درد    گشته
. ای  از باد و طوفان و آفتاب سیاه شده       . رسـی    بـه چشـم مـی      ،،دور

ها به    چرا از راه دور، از دشت     .  سوخته ،،وزی تو از تابش نیم ر       چهـره 
 ای؟  جا شتافته  این

 
 :گوید   ی سابیتو می  گمش با الهه  گیل

 
 چین تیرگی   ،، پژمرده نباشند و پیشانی من     ،، چگونـه رخان من   

 آشـفته نباشـد و قامت من خمیده؟         ،، چگونـه روح مـن     ؟  ؟  نخـورده 
 مانند  ،،چگونـه درد در دل مـن جـا نگرفـته باشـد؟ چگونـه مـن                

 از باد ،،ی من   به چشم نرسم؟ چگونه چهره     ،،های دور   انان راه سـرگرد 
نسوخته باشد؟  ، ،  سیاه نشده و از تابش نیم روز       ،،وفـان و آفـتاب    تتو  

هـا، بـه این جا نشتافته باشم؟ برادر           چگونـه از راه دور، از دشـت       
 پلنگ دشت انکیدو، دوست جوان من که از هیچ چیز           ،،خردتـر من  

الا رفتیم، تا ما گاو آسمان را گرفتیم        دریغ نکرد، تا ما از کوه سدر ب       
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و کشـتیم، خومبابا را به خاک مالیدیم، او که در جنگل سدر منزل              
های تنگ کوهستان شکار کردیم،       داشـت، تـا مـا شیرها را در دره         

ی مخاطرات و سختی ها شریک بود،          در همه  ،، که با من   نندوسـت م  
 ــداشتم، بسیار دوست می داشتم،        انکـیدو کـه مـن دوسـت مـی         

 در گور ،،شب و روز بر او گریستم و او را. ی آدمـی به او رسید      بهـره 
من منتظر بودم و می پنداشتم، رفیق من باید، با فریاد            . نگذاشـتم 

جا افتاده بود، تا کرم بر او          آن ،،هفت روز و هفت شب    . من بیدار شود  
 به دشت   ،،از این رو  . مـن زندگـی را جسـتم و دیگر نیافتم         . افـتاد 

 بر من سخت و     ،،سرنوشـت رفیقم  .  دزدان وحـش   گریخـتم مانـند   
توانم، خاموش باشم؟ چگونه      چگونـه مـی   !   سـنگین همـوار شـده     

که من دوست دارم، غبار زمین        توانـم، فریاد بکشم، رفیق من       مـی 
 نباید به آرامش    ،،آیا من نیز  !    انکـیدو رفـیق من، خاک شده       ..شـده 

 می نگرم، تا   دیگر برنخیزم؟ اینک سابیتو، من به تو       ،،بیفـتم و تا ابد    
 .به مرگی که از آن می ترسم، نگاه نکنم

 
 :  گوید  گمش چنین می   با گیل،،سابیتو

 
جویی، نخواهی    ای که تو می     روی؟ زندگی   گمـش کجا می     گـیل 

آفریدند، مرگ را نصیب آدمیان        آدمیان را می   ،،چون خدایان . یافـت 
 گمش بنوش  رو، گیل  از این. داشتند  کـردند، زندگی را برای خود نگه    

هر روزی را جشن  !   و بخـور، تن خود را بینبار، شب و روز شاد باش       
!    بـا چـنگ و نـی و رقص شاد باش           ،،شـب و روز را    ! شـادی بگـیر   

 ،،های پاک بپوش، سر خود را بشوی و با روغن بیندای و تن را               جامه
گیرند،   در آب تـازه صـفا بده، از دیدار فرزندانی که دست تو را می              

 به اوروک برگرد، به     ،،رو  از این !  شاد باش   در آغوش زنان   ..لـذت بـبر   
 !  ی خلق و پهلوانی   شاه ستوده،،جا  شهر خود که آن
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 :  گوید   با او، با سابیتو، می،،گمش  اما، گیل
 

مرا !   پـس سابیتو، راه منزل اوت ناپیشتیم را به من نشان بده           
توانم نزد او بروم، به من        چگونه می !   راهنمایـی کـن، تا به او برسم       

شود، باز از دشت      گذرم؛ اگر نمی     از روی دریا می    ،،شود  اگر می !   بگـو 
 !  میروم
 

 :  گوید  گمش، می  سابیتو با او، با گیل
 

هـیچ گداری در این دریا نیست، که از آن کسی سالم بگذرد،             
 ،،هیچ کس از روزهای پیش از زمان تاکنون       . سـالم بـه کـنار برسد      

مش، پهلوان زورمند،   البته ش . نـیامده، که بتواند از این دریا بگذرد       
 کیست که بگذرد؟    ،،فتابآآ اما به جز خدای      ؛؛گذرد  از ایـن دریـا می     

های مرگ     سخت است و راهی که به آب       ،،از دریـای جهان     گذشـتن 
 ـطـرف دیگـر قـرار دارند،        رود کـه در آن      مـی   ـ  .  طاقت فرسا است    

طرف برسی؟ اگر خود به       خواهی به آن    گمـش تـو چگونـه می        گـیل 
همه نگاه کن،      با این  ــکنی؟    وقت چه می    نهـای مرگ رسیدی، آ      آب
 .بان اوت ناپیشتیم است  جاست، اورشنبی کشتی  که آن  آن

 ششی پی   های سنگ قرار دارند؛ او چند لحظه        جـا که صندوق     آن
اگر می شود،   !    او را پیدا کن    ..بـه جنگل رفت، تا گیاه و میوه بچیند        

 !  شود، دوباره برگرد  طرف برو، اگر نمی  با او به آن
 

را  شنید، تبر را برداشت و افزار جنگ را بر             گمش این   کـه گـیل     میـن ه
 ،،ی باغ   دروازه.  سرازیر شد  ،،راه افتاد و به طرف ساحل دریا        بـه . کمـر بسـت   

 .هه افتادللمانند زوبینی میان او و آن ا



 /لوح دهم  
 

 

٧٧

 

 ..بیند   زورقی را می   ،،ی رود   در دهانه . دوزد  گمـش بـه دور نظـر می         گـیل 
با . شوند، به جانب کشتی اوت ناپیشتیم       یطرف روان م     بـه آن   ،،هـای او    قـدم 

های مرگ     از دریا و از آب     ،،گردد، تا او را سالم      بان می   چشـم در پـی کشـتی      
 .بگذراند

در کنار  . جاست  کشتی آن . ایستد   می ،،رسد و سپس    ه می ننرودخا  وی بـه  
هایی پر از سنگ      تنها صندوق . یابد  یممبان را ن     امـا کشتی    ؛  ؛ دود   مـی  ..سـاحل 

 :  کشد  رود و فریاد می  او به جنگل می. ا قرار دارندج  که آن  بیند  می
 

های مرگ    مرا سالم از دریا و از آب      !   جویم  بان تو را می     کشـتی 
 !طرف ببر  به آن

 
گمش   گیل. شنود   جوابی نمی  ،،کـند و بـا ایـن همـه          بلـند فـریاد مـی       او

 .شکند  ها را می   آن،،گردد و در خشم  ها بر می  انب صندوق ج جبه
 اورشنبی را   ،،چشمان او . گردد  د و بـه جنگل برمی     شـو   دوبـاره روان مـی    

 :  گوید  گمش می  اورشنبی به گیل. رود  جانب او می  بیند و به  می
 

 ،،من اورشنبی هستم  !   را به من بگو     زبان بران، آن    نام خود را به   
 .یشتیم دورپپکشتیبان اوت نا 

 
ام؛ راه درازی  در       های انو آمده    از کوهستان . گمش  نـام من گیل   

.  ای اورشنبی، باری نگاهم برتو افتاد      ،،، راه شمش را، اینک    مما  نوشته
 !  یشتیم دور را تماشا کنمپپ اوت نا،،بگذار

 
 :گمش می گوید   اورشنبی با گیل

 



 گيل گمش/       
 

 

٧٨

 

این ه  ه   ب ،،اند ؟ چرا پیشانی تو       پژمرده ،، این گونه  ،،چـرا رخـان تـو     
 خم ،،گونه آشفته و قامت تو  تیرگـی چیـن خورده ؟ چرا روح تو این         

ل تـو جـا گرفته ؟ تو ، مانند سرگردانان           ر د ر د  د ،،گشـته ؟ چـرا درد     
 سیاه  ،،از باد و طوفان و آفتاب     . رسی     بـه چشـم مـی      ،،هـای دور    راه

چرا از راه دور، از     .  سوخته   ،،روز   از تابش نیم   ،،ی تو   چهـره . ی   ا  ا شـده 
 ی؟  ا اجا شتافته  ها به این  دشت
 

 :گوید   بان می  گمش به او ، به اورشنبی ، به کشتی  گیل
 

 چین تیرگی   ،، پژمرده نباشند و پیشانی من      ،  ، مـن چـرا رخـان     
 خمیده ؟   ،،قامت من    آشـفته نباشد و     ،  ، چگونـه روح مـن    ؟  ؟  نخـورده 

 مانند   ،  ، نگرفـته باشـد ؟چگونـه من         جـا  ،، دل مـن    در  در چگونـه درد  
 از   ،  ، ی من   به چشم نرسم ؟ چگونه چهره     ،  ،  هـای دور    سـرگردانان راه  

سوخته باشد؟  نن ،،روز   سیاه نشده و از تابش نیم      ،،و طوفان و آفتاب     باد
جا نشتافته باشم ؟ برادر خردتر    به این،،هـای دور    چگونـه از دشـت    

کیدو ، دوست جوان من که از هیچ چیز دریغ          ننمـن، پلـنگ دشت ا     
و    گاو آسمان را گرفتیم      ،،تا ما   تامـا از کـوه سدر بالا رفتیم،         نکـرد، 

کشـتیم، خومـبابا را به خاک مالیدیم ، او که در جنگل سدر منزل               
 .. در دره های تنگ کوهستانی شکار کردیم       ،،تا ما شیرها را   داشـت ،    

ها شریک بود ،   ی مخاطرات و سختی  دوسـت مـن که با من در همه   
 ـ   ـ   ،،داشتم  داشتم ، بسیار دوست می      کـیدو کـه مـن دوسـت می        ننا

 بر او گریستم و او      ،،شش روز و شش شب    . ی آدمی بدو رسید       بهـره 
من ترسیدن از مرگ را     . را در گـور نگذاشـتم، تـا کـرم بر او افتاد            

    بر من سخت،، به دشت گریختم، سرنوشت رفیقم   ،،رو   ازین ..آموخـتم 
جا آمدم و راه درازی        از دور به این    ،،رو  این  از. و سـنگین هموار شده    

توانم ، خاموش باشم ؟ چگونه        چگونه می . را پشـت سـر گذاشـتم        
 غبار  ،، رفیق من که من دوست می دارم       ؟؟توانـم، فـریاد بکشم      مـی 
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آیا من نیز نباید، با     ! کـیدو، دوست من خاک شده       ننشـده، ا  زمیـن   
  و تا ابد دیگر برنخیزم ؟  آرامش بیفتم

 
 :گوید   بان ، می  گمش با اورشنبی ، با کشتی  و گیل

 
ایـنک اورشـنبی ، چگونـه نـزد اوت نـا پیشـتیم بروم ؟ مرا                 

 ـراهنما  ـی گذرم ،    شود ، از دریا می      ی کن؛ چگونه به او برسم؟ اگر می       ی
 !روم   شود، باز از دشت می  یاگر نم
  

 :بان ، با او گفت   اورشنبی ، کشتی
 

گمـش ، نگذاشتند به آن ساحل دیگر          هـای تـو، گـیل       دسـت 
 گذشتن  ،،جا شکستی و با دست خود       در آن   ها را   برسـی، تو صندوق   

ها ی سنگ     صندوق.  محـال ساختی   ،،از مـرداب دریایـی مـرگ را       
ی زندگی    طرف، به جزیره    نرا به آ  و  و  توانم ، ت    شکسته اند و دیگر نمی    

گمش، تبر پهلوی خود را بردار، برخیز، به جنگل            اما، گیل  ــ. بـبرم   
که هر تیری شصت ارش       بـرو و صـد و بیست درخت بینداز، چنان         

 ! ر ووها را تیز کن و پیش من بیا  ها را بزن، سر آن  آن. باشد
 

  و صد. . گمـش ایـن را شـنید، تـبر را گرفت به جنگل رفت               چـون گـیل   
ها را صاف کرد، چنان که هر تیری شصت ارش             درخت انداخت، آن   بیسـت 

 .آورد   کند و نزد اورشنبی می  ها را دسته می  آن. ها را تیز کرد  بود و سر آن
تیرها را بار کردند، کشتی را در سیلان آب         . هـا در کشـتی نشستند       آن

  .ماه و پانزده روز است     مسافت یک   . به سرعت گذشتند   ،،بـردند و بـا بادبـان      
 .ببین که اورشنبی در روز سوم به آب های مرگ می رسد 

 : گوید   گمش ، می  اورشنبی به او، به گیل



 گيل گمش/       
 

 

٨٠

 

 
 ،،ها ی مرگ    آب. یکـی از تیرها را با تبر محکم در کف دریا بکوب           

تیر دومی را بردار و آن      . نـباید به دستت بخورند، و گرنه خواهی مرد        
  آن را بکوب  ! گمش    سومی را بگیر، گیل   ! را محکم در کف دریا فروکن       

! 
 !آن را بکوب ! گمش   چهارمی را گیل
 ! آن را بکوب ! گمش   پنجمی را گیل
 !ن را بکوب آآ! گمش ل ل ششمی را گی

 !آن را بکوب ! گمش   هفتمی ر ا گیل
 ! آن را بکوب ! گمش   هشتمی را گیل
 ! آن را بکوب ! گمش   نهمی را گیل

 !!آن  را بکوب آن  را بکوب ! !  گیل گمش  گیل گمش دهمی را
 آن  را بکوب آن  را بکوب ! !  گیل گمش  گیل گمش یازدهمی رایازدهمی را

 ! ...! ...آن را بکوب آن را بکوب ! ! دوازدهمی را گیل گمش دوازدهمی را گیل گمش 

 
اینک کمربند را از میان اینک کمربند را از میان . . بیست درخت را بکار برد    بیست درخت را بکار برد      وو  تـا گـیل گمش صد     تـا گـیل گمش صد     

پوست شیر را از تن می اندازد و با دستی قوی، دگل را از جا               پوست شیر را از تن می اندازد و با دستی قوی، دگل را از جا               ، ،   بـاز مـی کـند     بـاز مـی کـند     
 ..می کندمی کند

*** 
 گوید و در قلب    با خود می  ، اوت ناپیشتیم به دور دست ها نگاه می کند      

 :خود مشورت می کند 
  

چرا صندوق های سنگ کشتی گم شده اند ؟ و کسی که از من              
نمی تواند آدمی  ، در کشتی نشسته ؟ آن که می آید       ، رخصت ندارد 

مگر ، مگر آدمی نیست ؟ من بدو می نگرم       ، من بدو می نگرم  ! باشد ؟ 
انند من  مگر خدا نیست ؟ او کاملا هم       ، مرد نیست؟ من بدو می نگرم    
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تا ،  ـ با دست زورمندی، تیرها را در آب های مرگ فرو می کوبد           .است
صندوق هایی که اورشنبی بر     ، جای صندوق های سنگ را بگیرند      

اینک کشتی را به سلامت از پهلوی       . حسب معمول در آب می اندازد    
الان است که به ساحل جزیره برسند؛ اما تیرها           . تیرها می گذرانند 

با تبر دو نیم کرد و      ،  پس مرد بی گانه، دگل را بلند کرد       .تمام شده اند 
هر دو نیم را در آب کوفت و کشتی با یک فشار سخت به ساحل                  

 .رسید
 

اوت ناپیشتیم از خانه پایین می رود و نزد بی گانه می شتابد ؛ و اوت                 
 :ناپیشتیم با گیل گمش می گوید 

 
،  اوت ناپیشتیم ام   من! آن را به من بگو     ، نام خود را بر زبان بران     

 .آن که زندگی را یافته
 

 :با اوت ناپیشتیم آمرزیده می گوید ، گیل گمش با او
 

راه درازی  .  از کوهستان های انو آمده ام       نام من گیل گمش،   
ای اوت  ،  نگاهم بر تو افتاد     ی  ارباینک  . راه شمش را  ، درنوشته ام

 !ناپیشتیم دور
 

 :اوت ناپیشتیم با او می گوید 
 

؟ چرا پیشانی تو، به این        رخان تو، این گونه پژمرده اند    چرا  
تیرگی  چین خورده ؟ چرا روح تو، این گونه آشفته و قامت تو، خم              
گشته؟ چرا درد، در دل تو جا گرفته ؟ مانند سرگردانان راه های              

. از باد و طوفان و آفتاب، سیاه شده ای         . دور، به چشم می رسی    



 گيل گمش/       
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از دشت ها، به   ، چرا از راه دور   . وختهچهره ی تو از تابش نیم روز س     
 این جا شتافته ای؟

 
 :می گوید ، با اوت ناپیشتیم دور، گیل گمش با او

 
چرا رخان من، پژمرده نباشند و پیشانی من، چین تیرگی              
نخورده؛ چگونه روح من، آشفته نباشد و قامت من خمیده؟ چگونه           

رگردانان درد، در دل من جا نگرفته باشد؟ چگونه من، مانند س             
راه های دور، به چشم نرسم؟ چگونه چهره ی من، از باد و طوفان و              
آفتاب، سیاه نشده و از تابش نیم روز، نسوخته باشد؟چگونه از             

پلنگ دشت  ، دشت دور، به این جا نشتافته باشم؟ برادر خرد تر من         
تا ما از کوه    ، دوست جوان من که از هیچ چیز دریغ نکرد        ، انکیدو

خومبابا را به   ، تا ما گاو آسمان را گرفتیم و کشتیم       ، یمسدر بالا رفت  
تا ما شیرها را در     ، او که در جنگل سدر منزل داشت      ، خاک مالیدیم 

دوست من که با من در        ، دره های تنگ کوهستان شکار کردیم     
انکیدو که من دوست     ، همه ی مخاطرات و سختی ها شریک بود       

.  آدمی به او رسید      ـ بهره ی  ،بسیار دوست می داشتم  ، می داشتم
شش روز و شش شب، بر او گریستم و او را در گور نگذاشتم تا کرم                

از این رو، به دشت     . من ترسیدن از مرگ را آموختم      . بر او افتاد  
از . سرنوشت رفیقم بر من، سخت و سنگین هموار شده         . گریختم

. این رو، از دور به این جا آمده ام و راه درازی، پشت سر گذاشته ام            
فریاد بکشم؟  ، ونه می توانم خاموش باشم؟ چگونه می توانم        چگ

انکیدو دوست  . غبار زمین شده  ، رفیق من که من دوست می دارم      
به آرامش بیفتم و    ، آیا من نیز نباید   ، مانند خاک رس زمین شده   ، من

 تا ابد دیگر برنخیزم؟
 

 :و گیل گمش با اوت ناپیشتیم می گوید 
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اوت ناپیشتیم ، اوت ناپیشتیم بروم  زدن ،می خواهم ،می اندیشیدم من

از این  . دور؛ نزد آن آمرزیده ی خوش بخت که زندگی را یافته است           
از این رو، از    . رو، بیرون آمدم و در سرزمین ها سرگردان شدم           

از این رو،  . کوهستان  هایی گذشتم که گذشتن از آن ها، سخت است         
. یک سیراب نشدم  به خورسندی، از بخت ن    . از رودها و دریاها گذشتم    

هنوز به سابیتو نرسیده    .   ، سیر نوشیدم؛ درد غذای من بود       از رنج 
بز ، بایست، پرنده ی وحشی  ، بودم که ملبوس من از میان رفته بود         

. گوزن و غزال شکار می کردم؛ گوشت آن ها را می خوردم           ، کوهی
پلنگ و سگ صحرایی را بکشد و پوست          ، شیر، نیزه ی من بایست  

باشد که شیاطین مرگ، دروازه ی خود را       .  ی تن من باشد   آن ها، جامه 
می خواهم شیاطین مرگ را،    !  با قیر و سنگ، تخته کنند         قفل بزنند؛ 

زندگی را  ، اوت ناپیشتیم! تا جشن آن ها بیش از این نپاید        ، نابود کنم 
 .تو زندگی را یافته ای ! به من بشناسان

 
 : گوید سخن می، با گیل گمش، اوت ناپیشتیم با او

 
هریک را نصیبی   ، خدایان و مردم  ! شکوه و خشم را کنار بگذار     

اگرچه دو سوم تو خدایانه     . پدر و مادر، تو را به وجود آوردند       . است
. ، یک سوم تو آدمی است و تو را، به سرنوشت آدمیان می کشاند            است

غایت هر  ، مرگ، وحشت آور است  . زندگی جاوید، بهره ی آدمی نیست    
 آیا خانه را، برای ابد می سازیم؟ پیمان را، برای همیشه            .زندگی است 

مهر می کنیم؟ برادران، میراث را به جاوید تقسیم می کنند؟ آدمی،           
همیشه از نشاط تولید برخوردار است؟ رود، هر روز طغیان می کند و             
زمین را، زیر خود می گیرد؟ مرغ کولیلو و کی ریپا، همیشه بهار را               

چهره ی آفتاب را همیشه می بیند؟ از آغاز روزها،        چشم او،   . می بینند
مگر خفته و مرده، هم تای هم نیستند؟ بر روی        . دوامی در میان نبوده   
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، هر دو، آثار مرگ رسم نشده؟ چون آفتاب نوزادی را درود می فرستد           
جمع می شوند و مامتوم     ، ارواح بزرگ زورمند   ، همان وقت انوناکی 

مرگ . آدمی را، با هم معین می کنند     الهه ی سرنوشت  آفرین و نصیب      
روزهای زندگی را معین می کنند؛     . یا زندگی را آن ها بخش می کنند      

 .اما روزهای مرگ را نمی شمرند

 



 
 

٨٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوح یازدهم
 

  :با اوت ناپیشتیم دور، سخن می گوید ، گیل گمش با او
 

 تو بزرگ تر و پهن تر از من     ، من تو را می نگرم   ،  اوت ناپیشتیم 
خلقت تو و   . چنان که پدری به فرزندی   ، تو به من می مانی   ، نیستی

مرا . اما من، آسایش ناپذیرم   . تو هم آدمی، مانند من    . من فرق ندارد  
برای نبرد آفریده اند، تو از نبرد روی گردانی و به پشت خود                 

زندگی را  ، پس چگونه در جرگه ی خدایان داخل شدی       . آسوده ای
 جستی و یافتی؟

 
 :پیشتیم با او می گوید اوت نا

 
گیل گمش، می خواهم داستان پنهانی ای، تو را باز کنم و رازی،          

شوریپک شهری است ـ تو خود        . از خدایان را بر تو بگشایم       
توفانی به پا  ، خدایان چنین اندیشیدند  . می شناسی ـ در کنار فرات    

. در مشاوره ی آن ها، ائا خدای عمق آب ها نیز، نشسته بود           . کنند
 :ی تصمیم خدایان  را با خانه ی نیی من حکایت کرد و
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تو !  بشنو، کلبه ی نیی ! دیوار، دیوار!  خانه ی نیی ، خانه ی نیی 
خانه ای از  ، پسر اوبارا ـ تو،تو    ، اوت ناپیشتیم ، ای مرد شوریپک  

زندگی ، بگذار، دارایی برود  ! آن  را در کشتی ای قرار ده      ، چوب بساز 
انواع دانه های  !  حیات را دریاب  ، ارمال را پست بشم    . را بجوی 

کشتی ! متناسب باشند   ، پهنا و درازی آن   ! زندگی را، در کشتی بیار    
آن را به دریای آب شیرین ببر و بامی بر          ! را در همین لحظه بساز      

، خداوندگار’ : گفتم  ، خداوندگارم، من دریافتم و با ائا    !  آن بنا کن  
 تمام دستورهای تو را      با حرمت . می کنم، دهی هرچه تو فرمان  

به مردم سال خورده گان، چه باید بگویم      ، انجام می دهم؛ اما به شهر    
 ‘؟ 

، تو’ : سخن گفت   ، با من ،  ائا دهان باز کرد و با بنده ی خود        
در ، انلیل خدای خاک و سرزمین ها    : به آن ها چنین بگو     ، آدمی زاده

، شما بمانم در شهر   ، از این رو، نمی خواهم   . من به حسد می نگرد   
به دریای آب   ، می خواهم ، طاقت دیدن سرزمین انلیل را ندارم       

تا نزد ائا منزل کنم؛ چه او، مرا خداوند نوازش گری            ، شیرین بروم 
 ‘.   آن یکی اما شما را با انواع ثروت ها تبرک خواهد کرد  . است

 
من همه چیز را    ، همین که نخستین سپیده ی صبح درخشید     

چوب و قیر تهیه    . ف دریای آب شیرین رفتم     به طر . آماده کردم 
همه ی کسان من،   . کشتی را طرح ریختم و آن را رسم کردم        ، دیدم

در ماه آفتاب بزرک، کشتی     . همه دست به کار شدند   ، قوی و ضعیف  
دانه های . بار کردم سیم و زر، بار کردم       ، هرچه داشتم . تمام شد 

ن و طایفه را در     خویشاوندا، زنان و کودکان را   . زندگی، بار کردم    
. چارپایان بزرگ و کوچک را سوار کردم            . کشتی نشاندم  

 .صنعت گران را از هر حرفه ای بکشتی بردم
 :خداوند مرا، زمانی معین کرده بود 
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چون خدایان تاریکی باران وحشت ناک فرو          ، سرشب’ 
 ‘.به درون کشتی برو در را ببند، فرستادند

. ن وحشت ناکی نازل کرد   بارا، ادد خدای هوا  .  زمان فرا رسید  
وارد کشتی  . نگریستن در آن، هراسناک بود    . من هوا را تماشا کردم    

چون صبح  . زورق بزرک را، به سکان باد سپرده      . شدم و در را بستم    
ارواح خبیث، خشم خود را       . دمید، ابرهای سیاهی پدیدآمدند    

توفان وزیدن  . روشنی ها، به تاریکی برگشته بودند      . می ریختند
آب ها ، آب ها به کوه ها رسیده بودند     ،  آب ها می خروشیدند  ،گرفت

گریختند و از   ، خدایان، خود از توفان ترسیدند     . بر مردم ریختند  
خدایان در آن جا، مانند سگان خم گشته       . کوه آسمان انو بالا رفتند    

ایشتر مانند زنی که زایمان سختی داشته         . و کمین کرده بودند    
 :انه ی خود فریاد می کشید با صدای زیبای خدای، باشد

چرا که من در     ، سرزمین خوش پیشین، گل  و لای شده         ’ 
یک چنین فرمان   ، چگونه توانستم . انجمن خدایان اندرز بدی دادم    

وحشتناکی در انجمن خدایان بدهم؟ چگونه توانستم، مردم خود را          
نابود کنم؟ سیل ایشان  را، مانند هجوم جنگ به هم ریخته ای،               

آیا برای همین، مردم را به تولید و توالد واداشتم که             . می کشاند
 ‘! اینک مانند تخم ماهی، دریا را پرکنند ؟

خدایان نشسته و خم گشته و       .  خدایان همه با او می گریند     
 .رنج درد، لب های آن ها فرو بسته. می گریند

چنان که جوی ها  ، شش روز و شش شب، باران می خروشید        
فتم، از شدت توفان کاست؛ خاموشی ای        در روز ه   . می خروشند

دریا آرام شد و توفان بلا، از پا         . چنان که بعد از نبردی   ، پدیدآمد
مردم همه، گل   . به کلی آرام شده بود    ، من در هوا نگریستم   . نشست

من . سطح زمین بیغوله ی یک نواختی شده بود          . شده بودند 
من بر زمین   . دریچه ای را باز کردم و روشنایی، بر چهره ی من تافت         

من می گریم و اشک هایم بر گونه هایم       . نشستم و می گریم  ، افتادم
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با . به این بیغوله ی پهناور پر از آب نظر انداختم          . جاری می شوند 
 .صدای بلند فریاد کشیدم که همه ی مردمان مرده اند

کشتی . پس از دوازده ساعت دوتایی، جزیره ایی بیرون می آید       
کشتی به خاک گرفت و بر کوه نیسیر،        . می راندبه جانب کوه نیسیر    

، شش روز، کوه کشتی را نگه داشت و نگذاشت         . استوار نشست 
کبوتری بیرون نگه داشتم و    ، بجنبد ؛ همین که روز هفتم در رسید       

از ، جای آسایشی نیافته بود   . کبوتر پرید و برگشت   . او را رها کردم   
. و او را رها کردم    زاغی بیرون نگه داشتم     . این جهت برگشته بود   

زمین را  ، که فرو می نشیند؛ دانه خورد    ، آب را دید  ، زاغ پرواز کرد  
پس من همه ی پرندگان را در       . فریاد کشید و برنگشت   ، خراشید

بره ای را قربانی کردم و     . رها کردم ، بادی که از چهار جهت می وزد     
. چوب سدر و مورد سوختم      . از قله ی کوه، گندم نذر پاشیدم       

 بوی خوش را شنیدند؛ عطر خوش به بینی خدایان رسید و            خدایان
 .خدایان، مانند مگس، گرد قربانی جمع شدند. مطبوع آن ها بود

زینت جواهری که انو خدای      ، چون خاتون خدایان فرارسید    
 : بلند کرد ، برای او ساخته بود، آسمان
به این راستی که من جواهر گردن خود        ! همه ی خدایان  ، شما’ 
همیشه به یاد این روزها      ، می خواهم، رگز فراموش نمی کنم  را، ه 

خدایان، همه  ! باشم و آن ها را در تمام آینده، هرگز فراموش نکنم            
بی آن که  ، او  ! بر قربانی بیاید     ، انلیل نباید . بر قربانی بریزند   

 ‘.توفان پدید آورد و آدمی زادگان مرا، به قضای فنا سپرد، بیندیشد
پس انلیل خشمگین   ، کشتی را دید  ،  گذشت  انلیل از آن جا  

 : بر خدایان غضب کرد ، شد
کدامست این موجود زنده ای که جان به در برده؟ هیچ              ’ 

 ‘! با بلای من زنده می ماند ، آدمی زاده ای نمی بایست
با خدای  ، پرخاش گر خدایان، دهان به سخن باز کرد      ،  نی نیب

 :خاک و سرزمین ها گفت 
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 کار عاقلانه کند،؟ ائا همه چیز را می فهمد و          جز ائا کیست که   ’ 
 ‘! پر از دانایی است 

 :با انلیل گفت ،  اما خدای عمق آب ها دهان به سخن باز کرد
، چگونه می توانی   ، تو ای زورمند   ، ای خدای زبر دست     ’ 

بگذار به  ، بی اندیشه چنین توفانی پدید کنی؟ هرکه گناه می کند        
بگذار کیفر ببیند؛ اما مراقب     ، می کند آن که بزه   ! سزای خود برسد    

زنهار، همه را نیست    . بدان را مجازات کن   ، تا همه نابود نشوند   ، باش
می شد شیری بیاید و مردم     ، به جای  آن که توفانی انگیختی   ! نکنی  

تا ، می شد گرگی بفرستی  ، به جای آن که توفانی آوردی    . را بکاهد 
طی بیاید و سرزمین را      می شد قح ، به جای توفان . مردم را بکاهد  

بر زمین  ، به جای توفان، بهتر بود ارا خدای طاعون       . متواضع کند 
نقش » داناتر از همه  «من راز خدایان را فاش نکردم؛ به        ، من. می آمد

اینک با او تفقد    ، خوابی نمودم و از این رو، طرح خدایان را دانست         
 !کن 

های پس خدای خاک و سرزمین ها به کشتی فراز آمده دست           
جفت مرا در پهلوی من     . مرا و همسر مرا، به خشکی برد     . مرا گرفت 

دست ها را بر ما    ، در وسط پیشاپیش ما قرار گرفت      ، به زانو نشاند  
 :گذاشت و ما را تبرک کرد 

، اوت ناپیشتیم تاکنون آدمیزاد میرنده ای بود؛ اینک بایست        ’ 
در ،  باید اوت ناپیشتیم. اوت ناپیشتیم و جفت او همتای ما باشند        

 ‘ .آن جا که رودها به دریا می ریزند، در کنار دریا، دور منزل کند
این چنین بود که خدایان مرا دور فرستادند و من را در                 

 .دهانه ی رودها منزل دادند
تو را در   ، اما حال کیست از خدایان که برتو رحمت کند             

تا تو زندگی ای بیابی که در جستجوی آن          ، خدایان جمع کند     
 !ستی؟ بکوش شش روز و شش شب نخسبی ه
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. گیل گمش تازه می نشست که خوابی بر او وزید، مانند باد سختی               
 :اوت ناپیشتیم با او، با جفت خود گفت 

 
خواب بر او   ، او که در طلب زندگی است     ! مرد قوی را ببین     

 !مانند بادی می وزد 
 
 :می گوید ، با اوت ناپیشتیم دور، زن با او

 
بگذار سلامت  ، از راهی که آمده   ! تا بیدار باشد  ، ن بده او را تکا   

 !از همان به خانه مراجعت کند، از دروازه ای که بیرون آمده. برگردد
 

 :می گوید ، با جفت خود، اوت ناپیشتیم با او 
 

او را نان بپز و بالای سرش        !  آخ تو با آدمیزادگان رحم دلی       
 !بگذار 
 

،  خفته بود  روزهایی را که او    .ذاشتوی او را نان پخت و بالای سرش گ        
 :به دیوار کشتی نشان می کرد 

 
 نان اول، خشک است

 نان دوم، نیمه خشک است
 نان سوم، تر است

 نان چهارم، سفید است
 نان پنجم، زرد است

 ششمی، درست پخته
 ... هفتمی 
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گیل گمش . بیدار می شود  ، را تکان می دهد و مرد بی گانه      پس ناگهان او  
 : با اوت ناپیشتیم دور می گوید ،با او

 
خواب مانند زورمندی بر من     ، در بی رمقی خواب بر من تاخت     

 .تو زود مرا تکان دادی و بیدار کردی. افتاد
 

 :اوت ناپیشتیم با او گفت 
 
هنوز تو خفته بودی ؛ روزهایی که تو          ، شش نان پخته شد    

 .نشانت می دهند، خفته بودی
 

 :می گوید ، پیشتیم دوربا اوت نا، گیل گمش با او
 

اوت ناپیشتیم؟ به کجا روی آورم؟ خواب مرا          ، اینک چه کنم 
در حجره ی من و    . مانند دزدی در ربود؛ در خواب من، مرگ نشسته        

 !مرگ نشسته ، او، به هرجا که باشم 
 

 :با کشتیبان گفت ، اوت ناپیشتیم با اورشنبی
  

گدار ،  بیند تو را به   ، اورشنبی ساحل من از این پس نبایست       
، هیچ آدمی زاده ای را نبایست   ! دیگر تو را راه بدهد       ، آب نبایست 

 ـ  !اگر خود  برای باغستان من له له بزند       ، دیگر به این طرف بیاری    
زیبایی پیکر  . جامه ی پلید بر تن دارد    ، مردی که به این جا آورده ای    

مام او را به محل استح    ، اورشنبی. او را، پوست جانوران گرفته است     
پوست را دور بیندازد و دریا، آن       . تا خود را در آب پاک بشوید      ، ببر

سر او، نوار تازه ای    ! زیبا جلوه کند    ، پیکر او، دوباره بایست   ! را ببرد   
و بر برهنگی او، پرده     ، جامه ی فاخری، تن او را بپوشد     . داشته باشد 
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 باید  ،تا از راه خویش به وطن برود      ، تا او به شهر خود برگردد     . کشد
 !این جامه بماند و همیشه نو باشد 

 
 پس اورشنبی او را با خود برد و به محل استحمام رسانید ؛ او خود را                 

پیکر او، در   . پوست خود را دور انداخت و دریا آن را برد        ، در آب پاک شست   
با جامه ی فاخری    ، نوار تازه ای به سر پیچید       . زیبایی تازه ای درخشید   

تا از راه   ، تا او به شهر خود برگردد     . نگی او پرده کشد   تا بر بره  ، ملبس شد 
 !باید این جامه بماند و همیشه نو باشد ، خویش به وطن برود

در سیلان آب می نگریستند؛    ، در کشتی نشستند   اورشنبی و گیل گمش
 :گفت ، با اوت ناپیشتیم دور، راه سفر می رفتند که زن او، به او

 
 کشید و رنج فراوان تحمل       او مشقات بسیار  . گیل گمش رفت 

 تا خوش بخت به وطن مراجعت کند؟، او را چه می دهی. کرد
 

زورق را دوبار به ساحل فشار      ، تیر کشتی را گرفت    ، گیل گمش شنید 
 .داد 

 :می گوید ، با گیل گمش، اوت ناپیشتیم با او
  

تو مشقات بسیار کشیدی و رنج فراوان        ، گیل گمش تو رفتی  
 باید بدهم؟ تا خوش بخت به وطن مراجعت         تو را چه  . تحمل کردی 

آمیز  از گیاه اعجاز     ، کنی؟ ـ من رازی را بر تو آشکار می کنم           
آن گیاه مانند خاری است و در         . پنهانی ای، تو را آگاه می سازم     

اعماق دور، زیر دریا می روید ؛ خار آن مانند نیزه ی خارپشت است             
گیاه را به دست آوری     اگر این   . و در دریای آب شیرین دور می روید      

 .جوانی و زندگی جاویدان خواهی یافت، و از آن بخوری
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. و آن ها، دورادور، در دریا پیش رفتند       . گیل گمش سخنان او را شنید     
، پس کمربند خود را باز کرد       . به دریای آب شیرین دور رسیده بودند         

وزنه های سنگینی به پای خود بست و         ، بالاپوش خود را از تن انداخت       
پس او گیاهی   . در دریای جهان فروبردند    ، آن ها، او را به قعر کشانیدند         

وزنه های . گیاه را برداشت و محکم در دست نگه داشت         . دید مانند خاری  
زورق  در کشتیبان در جوار  .کشتی بیرون آمد   سنگین را برید و از پهلوی      

 .نشست و گل  اعجازآمیز دریا در دست او بود 
 :می گوید ، با کشتیبان، گیل گمش با اورشنبی

 
این گیاهی است که     ! این جا نزد من است    ، گیاه، اورشنبی

، حسرت سوزان آدمی، اینک برآورده می شود      ! زندگی می بخشد 
آن را به اوروک    ، می خواهم  . قدرت کامل جوانی را نگه می دارد      

می خواهم ، همه ی پهلوانان را از آن         . دیوارکشیده ی خود ببرم  
: نام گیاه اینست    . آن را بخش کنم ،  بسیاری می خواهم    به. بخورانم

من از آن می خورم، تا قدرت جوانی را از         ، پیر دوباره جوان می شود   
 .سر بگیرم

 
پس از سی   . بیست ساعت دوتایی فراتر رفتند و قطعه ی خاکی دیدند         

آب آن تازه   ، گیل گمش استخری دید  . ساعت، پهلو گرفتند و منزل کردند     
ماری بوی گیاه را    . آب رفت، در خنکی خوش آن شستشو کرد       در  . و خنک 

پوست خود را دور انداخت و جوان        .  شنید ؛ پیش خزید و گیاه را خورد        
 ـ او بر می گردد و نعره ی نفرین می کشد و گیل گمش بر زمین                   ، شد

او در چشم   . اشک ها بر چهره ی او سرازیر می شوند      . می نشیند و می گرید  
 : می نگرد اورشنبی کشتیبان



 گيل گمش/       
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خون دل  ! بازوهای من کوشیدند؟ برای کی    ، اورشنبی، برای کی 

به ، من می چرخد؟ من رنجیدم و بهره ی نیک آن، نصیب من نشد           
این گیاه، مرا به دریاها کشید؛       ! کرم خزنده ی خاک، نیکی کردم       

کشتی در ساحل   ، از دریاها و رودها اجتناب کنیم     ، حال می خواهم 
 .بماند

 
پس . دوتایی فراتر رفتند و جزیی از برج معبد را دیدند          بیست ساعت   

از سی ساعت دوتایی، اقامت کردند و چشمان خود را به شهری که معبد                
به شهری که دیوارهای    ، به اوروک وارد شدند   . باز کردند ، مقدس در آن بود   

 .بلند دارد
 : با اورشنبی کشتی بان می گوید ، گیل گمش با او

 
، اوروک! بر دیوار اوروک بگرد      ! بالا برو ، از دیوار اورشنبی  

، ببین پایه ی آن چه محکم است     ! شهری که حصارهای محکم دارد      
بناهای عظیم را که از خشت       ، کوه معبد چه بلند خاک ریزی شده      

، هفت استاد دانا  ! و همه ی این خشت ها، پخته اند    . ساخته اند، بنگر 
زمین ، ه ای از شهر  ـ قطع .طرح ها را به من داده اند     ، مشاوران من 

در اوروک، بایست خانه ی    . بایست از تو باشد   ، مشکوی زنان ، باغی
 !خود را بسازی

 
 
 



 
 

٩٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوح دوازدهم
 

فرمان روا ، بر شهری که حصار آن بلند است         ، گیل گمش بر اوروک   
 :کاهنان جادوگر و تسخیرکنندگان ارواح را حاضر می کند . است

 
چگونه می توانم  ، به من بگویید  ! روح انکیدو را فرا خوانید     

می خواهم سرنوشت مردگان را از او        ! سایه ی انکیدو را ببینم       
 !بپرسم 
 

 :سال خورده ترین کاهنان گفت 
 

به دنیای زیر خاک، به منزل خدای       ، اگر می خواهی ! گیل گمش  
روغن نغز  . بایست با جامه های چرکین بیایی    ، بزرگ مردگان بروی  

تا ارواح مطرود را، بوی خوش آن نفریبد که           ، بر خویش نیندائی  
کمان را نبایست بر زمین بگذاری تا آن ها که تو          . گرد تو پرواز کنند   

گرز را نبایست در دست       . با تیر کشته ای بر تو جمع نشوند         
کفش بر پای خود نپوشی و نرم        . تا ارواح مردگان نرمند   ، نگه داری

زنی که بر او   ، ست ببوسی زنی که دوست داری، نبای   . نرم، گام برداری  



 گيل گمش/       
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نبایست در  ، فرزندی که دوست داری  . نبایست بزنی ، خشمگینی
، فرزندی که بر او خشمگینی، نبایست مجازات کنی       ، آغوش بکشی 

 .تا ضجه های مردم زیر خاک، تو را پریشان نسازد
 

. راه دروازه ی زیرخاک را پیش می گیرد     ، گیل گمش راه بیابان بزرگ را    
آن جا که  . به طرف منزل او گام می نهد     .  ایرکالا می رسد  به خانه ی تاریک  

دیگر برنگشته؛ راهی که می رفت، راهی بود که        ، هرکس یک بار داخل شده   
غبار ، به منزل گاهی که ساکنین آن از روشنی محرومند         ، برگشت نداشت 

روشنایی نمی بینند و در    . زمین خوراک آن هاست و خاک رس غذای آن ها        
 .تن آن ها با پر پوشیده و مانند مرغان بال دارند. نندتاریکی می نشی

 :وی به در می کوبد و دربان را، با این کلمات مخاطب می سازد 
 

اگر . تا بتوانم داخل شوم   ، دروازه ی خود را بازکن   ، آهای دربان 
 !.در را نگشایی، در را می شکنم و کلون را، خورد می کنم 

 
او را از هفت دروازه     . لاپوش را گرفت  با، دربان، دروازه را بر وی گشود      

گذراند؛ همه ی جامه های وی را گرفت؛ چنان که وی برهنه در کشور                 
 :او در برابر الهه ی ارشکیگال آمد و گفت . مردگان درآید
 

تا او را از سرنوشت      ، نزد من بیاید  ، انکیدو رفیق من  ، بگذار
 !مردگان بپرسم 

 
الهه خود نیز او را      ،  نگه داشته بود  اما پاسدار و کلیددار، الهه مرده را        

 .رها نمی کرد
 :ارشکیگال بلند با گیل گمش چنین گفت 



 /لوح دوازدهم  
 

 

٩٧

 

 
کسی تو را به این جا     . ببینی، دوباره برگردد؛ مرده را نمی توانی    

 !نخوانده 
 

جامه های خود را برداشت و از هفت دروازه           ، وی غم زده بیرون آمد    
 :استغاثه کرد ، دانای ژرفاهاخدای ، به آب عمیقی رسید و نزد ائا. گذشت

 .دنیای زیر خاک او را رها نمی کند! سایه ی انکیدو را از زیر خاک بر من بفرست
 

، خداوند مردگان ، پدر اعماق، سخن او را شنید و با نرگال زورمند              
 :گفت 

 
، روح انکیدو را بیرون بیار    ! سوراخی در زمین بگشای     ، بشتاب

 .تا وی با برادر خود گفت وگو کند
 

با شتاب سوراخی در زمین گشود و       ، چون نر گال زورمند این را شنید      
با . یکدیگر را شناختند و از هم دور ماندند        . سایه ی انکیدو را بیرون آورد     

گیل گمش فریاد می کشید و سایه پاسخ او را             . هم سخن می گفتند     
 :می غرید؛ گیل گمش دهان باز کرد و گفت 

 
از قانون خاکی   !  دوست من    ،حرف بزن ! دوست من ، حرف بزن 

 !اینک مرا بیاگهان ، که دیدی
 

رفیق، نمی توانم چیزی   . از آن باتو چیزی بگویم     ،  نمی توانم
خواهی نشست و   ، اگر قانون خاکی که دیده ام بر تو بگویم       . بگویم  

 .خواهی گریست
 

 !همیشه بنشینم و همیشه بگریم ، می خواهم



 گيل گمش/       
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یسودی و قلب تو خشنود     رفیقی که تو او را به دست م       ، ببین
، انکیدو. کرم ها، او را مانند جامه ی کهنه ای، می خورند         ، می شد

او غبار  ، مانند خاک رس شده  ، دوست تو که دست تو را می گرفت       
 .او در خاک افتاد و خاک شد. زمین شده

 
که سایه ی انکیدو ناپدید    ، بازهم بیش تر بپرسد  ، گیل گمش می خواست 

 .گردید
. به شهری که حصارهای بلند دارد        ، وروک بازگشت گیل گمش به ا   

 .معبد بر فراز کوه مقدس، به آسمان سرکشیده
گیل گمش بر زمین افتاد تا بخسبد ؛ و مرگ او را در تالار درخشنده ی               

 .قصر وی ، در آغوش کشید
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 فهرست الفبایی و تلفظ نام ها
   )sv =   و   ش x=  خ  ( 

 
 خدای رعد و برق                  Adad     ادد                        

  خدای طاعون                                        Era  ارا      
   خدای خاک و زیرخاک  Eresvkigal     ارشکیگال                    

     الهه ی قالب پرداز                                 Aruru    ارورو  
 . . . چوب                            Elamaku      الاماکو 

 . .  .   معبد                         Elgamax   الگاماخ      
     مادر ایشتر                                 Antu انتو        
    پهلوان دوم داستان                            Enkidu    انکیدو   
 خدای سرزمین                                   Enlil    انلیل    

 پدر ایشتر، خدای آسمان                                     Anu      انو   
  ارواح بزرگ                      Anunnaki     انوناکی    

    پدر اوت ناپیشتیم              Ubara - Tutu    اوبارا ـ توتو  
    مردی که زندگی را یافته          Utnapisvtim    شتیم         اوت ناپی

 )نوح و خضر                                                         (= 
         داور هلاکت بارUtukki                 اوتوکی               

  اوت ناپیشتیم    کشتی بان                      Ursvanabi   اورشنبی 
  پایتخت گیل گمش                              Uruk      اوروک    

   معشوقه ی شمش                                    Aya     ایا    
 خدای ژرفاها                                      Ea       ائا    

 خدای زیر خاک                             Irkalla      ایرکالا  
 خدای جنگل سدر                             Irnini     ایرنی نی    

 الهه ی عشق                                  Isvtar     ایشتر   
  باغبان انو                      Isvullanu      ایشولانو   



    
 

 

 

 دای بهارخ                          Tammuz      تموز    
 جنگل بان سدرها                        Xumbaba      خومبابا  

   .  . .                               Dallalu       دلالو  
 مادر گیل گمش                                Risvat       ریشات

 ه هازارها و گل خدای کشت                     Sumukan     سوموکان   
 زن دانای کوه آسمان       Siduri Sabito      سیدوری ـ سابیتو 

 خدای ماه                                   Sin     سین    
 خدای آفتاب                        Svamasv      شمش    

 . . .شهر                       Svuripak       شوریپک    
 . . . بال من                                 Kappi     کپی   

 . . .مرغ                              Kirippa    کی ریپا   
 .  .  . مرغ                               Kulilu      کولیلو  

  پهلوان اول داستان                 Gilgamesv      گیل گمش   
 گمش خدای گیل              Lugallbanda       لوگال باندا   

 خدای سرنوشت                      Mametum       مام توم   
  خدای شهر                         Marduk     مردوک   

 . . .کوه                                  Masvu       مشو
 گان خدای مرد                             Nergal     نرگال  

 . . .کوه                              Nissir      نیسیر   
 خدای پرخاش گر جنگ                  Ninib      نی نیب              

 خاتون برج زندگی               Nin-Urum     نین ـ اوروم   
 . . .  شهر                                Nippur    نیپور

 
 

 
 
 


